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  الرحيم نبسم االله الرحمٰ 
 معرفی  کوتاه  مصنف

•••  
 

حضرت ميرزا غلام احمد قادياني امام مهدي و مسيح موعود عليه 
فوريه  12هجري شمسي برابر با  1213بهمن سال  23السلام در 

در روستايي به نام قاديان، استان پنجاب، كشور هند به دنيا  1835
آمدند. ايشان از كودكي، به عبادت و ذكر الهي علاقه خاصي داشته و 
 بيشتر اوقات خود را صرف  تلاوت قرآن كريم و مطالعة آثارِ مذاهب

بلوغ رسيدند، ملاحظه مي كردند  ّسنكردند. هنگامي كه به  ديگر مي
قرار گرفته و بخت و اقبال   كه اسلام از همه طرف، مورد حمله

مسلمانان در حال زوال است، ايشان مسؤليت دفاع از اسلام و آشكار 
ساختن زيبايي دين متين اسلام را به عهده گرفتند. در آثار، سخنراني 

به اثبات رساندند ها و مباحثات خويش، با برهان هاي قاطع و ساطع 
 پيوند مي دهد. كه اسلام تنها ديني است كه انسان را با خداوند متعال 

حضرت ميرزا غلام احمد قادياني عليه السلام ادعا فرمودند كه حضرت 
عيسي عليه السلام طبق آيات  قرآن كريم وفات يافته و خود(حضرت 

اشند كه غلام احمد قادياني) همان مسيح موعود و امام مهدي مي ب
ند. ايشان نيز اعلام فرمودند كه تمام امسيحيان و مسلمانان منتظر او

پيشگويي هايي كه در كتاب هاي مقدس مذاهب عالم راجع به ظهور 
ثبت است، در وجودشان محققّ شده است. در سال ‘‘ امام مهدي’’

م ايشان جماعتي به نام جماعت احمديه تاسيس كردند. حضرت 1889



آسمانی نه   نشا   

iv 
 

د عليه السلام به وضوح بيان فرمودند كه طبق اخبار ميرزا غلام احم
سرورِ كائنات و خاتم پيامبران صلي االله عليه وسلم، پيام ايشان با صلح 
و آشتي گسترش خواهد يافت و اعلام فرمودند كه در اين زمان جهاد 
همراه با شمشير  و خونريزي نامشروع است. در واكنش به پيام محبت 

ان و فرقه ها، پرخاشگري ها و خشونت هايي شان، از جانب همه ادي
به اوج رسيد و اين رويه ي تعصب و پرخاشگري هنوز هم جريان دارد. 

م  دار فاني را وداع گفته و  به سوي محبوب 1908ايشان در سال 
حقيقي خويش شتافتند. از آن زمان تاكنون مأموريتشان توسط 

 206ت احمديه در جانشينان آن حضرت انجام مي گيرد. امروزه جماع
كشور به رهبري سرور ما حضرت ميرزا مسرور احمد، پنجمين خليفة 

  امام مهدي و مسيح موعود عليه السلام  مستقر است.
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  اظهار تشکر
•••  

  
  

اينجانب از آقاي كاشف علي كه افتخار ترجمه اين كتاب را كسب 
كردند، تشكر مي كنم و همچنين از آقاي ياسر احمد شهزاد و آقاي 
عبدالحسين الخميسي و آقاي نسيم عبيات و آقاي علي الخميسي 
سپاسگزاري مي نمايم كه در ويراستاري اين كتاب نقش خيلي مهمي 

 حسين انصر آقاي و د تنویر مجتبیٰسیرا ايفا كردند و نيز آقاي 
 چاپ براي احسن نحو به را كتاب اين كه هستند اي ويژه تشكر شايان
  زا.الج احسن االله جزاهم. كردند آماده

  
    خاکسار

  چوهدری محمد علی
 وکیل التصنیف
  تحریک جدید

  م ۲۰۱۵سال  مه ۸
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  تصویر صفحه اول  در  چاپ  اول
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  ترجمه اولین صفحه چاپ اول

 الحمد  والمنه
كه اين رسالة وافي و شافي كه بر مخالفان حجت االله و براي موافقان 

موجبِ زيادت 
و عرفان است. ايمان   

 موسوم به
 
 

 نشانِ آسمانی
 كه نام دومش

 
 شهادة الملهمین

 هم است
 

  از تاليفات مهدي زمان و مسيح دوران مجدد الوقت حضرت
  ميرزا غلام احمد صاحب قادياني 

  1892ژوئن 
  امرتسر چاپ شد  ھندزيرسرپرستي خاكسار غلام محمد نويسنده در رياض 

 آنه3نرخ جلد 

اين ست نشان 
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  اطلاع

  بخدمت تمام احباب
 نشان آسماني دوست كه برايش اين رساله در خدمت هر

فرستاده شود بايد دانست كه اين براي قيمت فرستاده شده 
آنه است و مخارج 3است اگر ممكن باشد بي تاخير قيمتش 

پائي حواله پستي ارسال  6/3پستچي نيم آنه است يعني تمام 
سرمايه جمع شود و  كنند تا براي رساله ديگر دافع الوساوس

 مي خرند آناننسخه ها  ديگر د كهاگر كسي مي خواه
  فرستاده شوند. اهندن تعداد كه مي خواطلاع بدهند تا در هما

  من الطبع الھدیٰ. والسلام علیٰ 
  راقم خاكسار ميرزا غلام احمد از قاديان

  گورداسپور از پنجاب ناحیہ 
    1892يكم ژوئن 
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  اينجا آقاي منشي محمد جعفر بر اين چيز تاكيد مي كند كه اين

شعر يعني ترك عيار گويا براي تكذيب من عاجز پيشگويي هست. اما 
يك خردمند، كه از انصاف و تدبر بهره اي برده باشد، مي تواند درك 
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كند كه، اين بيت آخرين مطلب از قصيده مي باشد و از ترتيب قصيده 
ي شود كه اول بايد مسيح موعود ظاهر شود سپس به روشني معلوم م

چنين رويدادي رخ دهد كه ترك عيار در حال سستي و ضعف به نظر 
برسد و دشمن او نيز در خماري به سر مي برد. و معلوم است كه در 

اين زمانه بجز من عاجز هيچ كسي ادعاي مسيح موعود بودن را  
پس  ز را تُرك قرار بدهد.نكرده است تا بعد از آن ناقص الفهم اين عاج

معناي درست اين شعر چنين است كه بعد از ظهور اين مسيح دولت 
عثماني سست خواهد شد و مخالف دولت يعني روسيه هم ثمره خوبي 
از فتح نخواهد برد و سرانجام شادي فتح ازبين خواهد رفت و خمار 
ح خواهد ماند و نيز اين شعر يعني مهدي وقت و عيسي دوران به وضو
 دال بر اين است كه همان مهدي،مسيح موعود نيز خواهد بود.

درحاليكه سيد احمد هيچگاه اين ادعا را  نكرد كه من نيز مسيح موعود  
هستم. و از روي روايات ثابت مي شود كه در هنگام ظهور امام مهدي 
عليه السلام، سلطنت عثماني ضعيف خواهد شد و برخي  از مردم 

ود و اي برقراري دولت جديد كوشا خواهند بسرزمين هاي  عرب بر
آماده خواهند بود. پس اين علايم براي ترك كردن دولت عثماني 

است. هر  موعود و مسيح موعود عليه السلام مربوط به امام مهدي
فر بر فهم آقاي محمد جع كسي كه بخواهد تدبر و تفكر را به خرج دهد

پسرش يادگار مي ’ه ع دقت نكرد كتعجب مي كند كه او به اين مصر
اگر در  اين پيشگويي چگونه مي تواند بر سيد احمد محقق شود. ‘.بينم
زنده شده بيايد، در آنصورت عمر او صد و دوازده   1896 ژانويه 27

سال خواهد بود، آيا در اين سن زن خواهد گرفت و بچه دار خواهد شد. 
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عددي درباره گذشته از اين تولد يك پسر و زن گرفتن او در روايات مت
مسيح موعود وارد شده است و طبق آن وحي آقاي نعمت االله مي 

  باشد، زيرا  در روايات فراوان ذكر شده است كه:
هٗ 
َ
دُل
َ
جُ وَیُوْل  یَتَزَوَّ

هيچگاه ادعاي مسيح موعود بودن، نكرد. پس او اما آقاي سيد احمد 
به بايد  چطور مي تواند مصداق اين پيشگويي گردد؟!! . اين را هم

ع ترك عيار، كلمه عيار در محل ذم نيست خاطر داشت كه در مصر
حافظ  بلكه اين كلمه طبق كاربرد فارسي زبانان در محل مدح مي آيد.

  مي سرايد:
   كه زير سلسله رفتن طريق عياري ست        ن نه كارخامان ستخيال زلف تو پخت

 
  فؤلم
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  بسم ا الرحمن الرحیم

  الحمد  و سلام علی عباده الذین اصطفی

*   

بايد واضح باشد كه در اين چند صفحه شهادت و گواهي هاي  اما بعد
از اين عاجز درمورد من  ليا و مجذوبان درج است كه مدت ها قبلآن او

خبر داده اند. از جملة اين پيشگويي ها، پيشگويي يك مجذوب به نام 
از اين عالَم گذران  ،است كه سي يا سي و يك سال قبل "هشاگلاب "

 707صفحه  "ازاله اوهام"گذشته است اگرچه اين پيشگويي در كتاب 
اما اين بار آقاي تعريف كننده تمام جزئيات  ،به اختصار چاپ شده است

را به خاطر آورده و به تفصيل اين پيشگويي را بيان كرد و خواستار شد 
  جداگانه در  اعلاميه اي چاپ شود. كه اين پيشگويي

بيان كننده، يعني آقاي كريم بخش با چنان يقين و جوشش و 
ايمان اين پيشگويي را تعريف مي كند كه اگر طالب حق با دقت آنرا 

پديدار  كه از آن اثر كامل و عجيبي بر دلگوش كند، ممكن نيست 
لدهيانه فرا دوباره در  1892نشود. من آقاي كريم بخش را در ماه مه 

خواندم و از وي راجع به اين پيشگويي تحقيق كردم و در چندين 
مجلس بعد از قسم دادنش پرسيدم كه در اين خصوص آنچه به طور 
يقين و راست است و خوب به ياد دارد، آنرا بيان كند و  حتي يك چيز 
مشتبه را هم بيان نكند. اين هم به او گفته شد كه اگر به اندازه يك 

را  تبه، كه درست به خاطر نمانده استمو چيز خلاف واقع يا مشتار 
بيان كند، در آنصورت در پيشگاه خداوند متعال جواب گو خواهد بود. 
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بلكه به قصد امتحان راستگويي اش به آن پيرمرد گفته شد كه خوب 
به اين امر دقت كن و بدان كه اگر در بيان تو حتي يك كلمه هم 

آن صورت گناه آن بر گردن شماست. و در روز خلاف واقعيت باشد در 
قيامت آن طوق لعنتي كه به گردن مفتريان مي افتد به گردن شما هم 
خواهد بود. سپس مراراً و تكراراً به وي گفته شد، كه اي آقاي كريم 
بخش شما پير مرد هستيد و طبق شنيده ها روزگارتان را با پايبندي به 

اين را به ياد داشته باشيد كه پيشگويي  نماز و روزه گزرانده ايد، حال
آقاي گلاب شاه درباره اين عاجز اگر امري مشتبه يا خلاف واقعيت 
باشد، در آنصورت با اين بيان، تمام اعمال نيك گذشته تو ضايع و برباد 
خواهند رفت و ناراحت نشو و يقين بدان كه براي مجازات اين افترا به 

يقين اين امر حقيقت ندارد، پس ايمان  جهنم افكنده خواهي شد. اگر به
خود را براي من ضايع مكن. من نه در اين جهان به درد تو مي خورم 
و نه در جهان ديگر. كسي كه به عنوان مجرم در محضر خداوند 
خواهد رفت براي او جهنمي است كه در آن نه برايش مرگ است و نه 

را ناراحت كند و زندگي. بدبخت است انساني كه با افترا مالك خود 
خيلي بداقبال است شخصي كه بايك كارجنايي نيكي هاي تمام عمر 

كسي براي من بر خداوند را به باد دهد. و به ياد داشته باشيد كه اگر 
رؤيا، وحي يا كشفي براي خشنود كردن من مشهور كند، من  افترا كند

جهان از او  او را بدتر از سگها و ناپاك تر از خوكها مي دانم و در هر دو
بيزارم زيرا كه او به خاطر يك خلق دني، مولاي عزيز خود را با دروغ 
گفتن خشمگين كرده است. اگر ما بيباك و دروغگو شويم و در پيشگاه 
خداوند از افتراها نترسيم در آنصورت سگها و خوكها از ما هزاران درجه 
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قين بدان بهترند. پس اگر گناه كرده اي، توبه كن تا هلاك نشوي و ي
كه خداوند متعال مفتري را بدون مجازات نمي گذارد. و كاروبار اين 
عاجز موقوف به شهادت كسي نيست. آن كسي كه مرا فرستاده است 
همراه من است و من همراه اويم. همان پناهگاه برايم بس است. او به 

باد نمي دهد. فرستاده خويش را بر يقين بنده خود را ضايع نمي كند و
ها اموري است كه چندين مرتبه به آقاي كريم در مجالس و محافل اين

گفته شد. اما او بعد از شنيدن تمام اين سخنان با دلي دردمند پاسخي 
داد كه به گريه وا مي داشت و از تك تك كلمات او معلوم بود كه او 
سرشار از خوف خداست و اين راستي و صداقت را بيان مي كند و بيان 

مان خيس و رقت قلب چنان تاثيري داشت كه در اثر آن او همراه چش
بدن به لرزه در مي آمد. پس، آن روز به يقين قطعي دانستيم كه اين 
پيشگويي در رگ و ريشه او اثر كرده است و به واسطه آن سود بزرگي 
به ايمانش رسيده است. چنانچه ما در ذيل آن اعلامية او را كه وي بعد 

درج مي  ،له ياد كرده، در بيانية درد انگيز نوشتاز سوگند االله جل جلا
كنيم. بعد از خواندن آن ناظرين كه منصف و حقيقت شناس هستند 

  متوجه خواهند شد كه اين شهادت چقدر داراي شان بزرگي است.
علاوه بر اين، يك پيشگويي ديگر هم هست كه يك مرد خدا به 

اهل كشف بودن  نام نعمت االله كه در هند از لحاظ ولايت خويش و
شهره است، در يكي از قصيده هاي خود نوشته است. اين آدم بزرگ 
هفت صد و چهل و نه سال قبل از زمانه ما زيسته است و همين قدر 
مدت از سرودن اين قصيده اي كه در آن اين پيشگويي درج است، هم 
گذشته است. آقاي مولوي محمد اسماعيل شهيد دهلوي زماني كه در 
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ود كه هر طور شده مرشدش آقاي سيد احمد، مهدي دوران پي اين ب
قرار داده شود، پس از به دست آوردن اين قصيده، خيلي تلاش كرد 
كه اين پيشگويي در حق او قرار بگيرد حتي اين قصيده را همراه كتاب 
خود چاپ كرد اما در اين پيشگويي نشانه ها و علايمي داده شده بودند 

يچ وجه مصداق آنها نمي شد. بله اين درست كه آقاي سيد احمد به ه
است كه نام مصداق اين پيشگويي احمد نوشته است يعني نام ظهور 
كننده احمد خواهد بود و نيز اين هم اشاره شده است كه او در كشور 
هند خواهد بود و نيز اين هم نوشته شده است كه او در قرن سيزدهم 

خيال مي تواند به ذهن  پس با نگاه سرسري اين ظهور خواهد كرد.
خطور كند كه آقاي سيد احمد داراي اين هر سه علامت بود اما با 
كمي دقت معلوم مي شود كه اين پيشگويي هيچ ربطي به آقاي سيد 
احمد ندارد چون اولاً از اين اشعار به طور واضح برداشت مي شود كه 

ز ظهور آن مجدد موعود در اوايل قرن سيزدهم نخواهد بود بلكه بعد ا
چندين واقعه، رويداد و فتنه در آخر قرن سيزدهم يعني بر سر قرن 
چهاردهم خواهد آمد و ظاهر است كه آقاي سيد احمد تا زمانه نيمة 
قرن سيزدهم را هم در نيافت سپس چطور مي توان او را مجدد قرن 
چهاردهم قرار داد. گذشته از اين آقاي سيد احمد ادعايي كه درباره اش 

ي شود را هيچگاه از زبان خود نكرد و هيچ بيانيه اي از او وجود گفته م
ندارد كه در آن اين ادعا وجود داشته باشد. و مهمتر از همه اين امر 
است كه شيخ نعمت االله ولي در اين اشعار درباره شخص ظهور كننده 
اين را هم نوشته است كه او هم مهدي و هم عيسي خواهد بود 

است كه آقاي سيد احمد هيچ وقت ادعاي  درحاليكه خيلي واضح
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عيسي بودن نكرد. سپس در همين اشعار اين هم اشاره شده است كه 
اكنون  بعد از او پسرش به رنگ او خواهد آمد و يادگار او خواهد بود.

روشن است كه آقاي سيد احمد درباره چنين پسري كامل پيشگويي 
كه رنگين به رنگ  نكرده است و از او چنين پسري متولد نشده است

عيسوي باشد. سپس در همان اشعار به اين امر هم اشاره شده است كه 
او پس از بعثت، چهل سال را خواهد گذراند. اما ظاهر است كه آقاي 
سيد احمد بعد از ظهور خود فقط چند سالي زنده ماند و اين دنياي فاني 

ود كه اين را وداع گفت اما با نگاهي به براهين احمديه معلوم مي ش
عاجز در سن چهل سالگي براي تجديد دين مبعوث مي گردد و از آن 

 ‘ازاله اوهام’ ت و با توجه به آن پيشگويي كه دريازده سال گذشته اس
ذٰلک :درج است يعني اين كه من  قریبا  او  حولا  عثت چهل ايام ب  ۔ثمانین 
  سال مي شوند. واالله اعلم

و انتظار بازگشت دوباره آقاي سيد احمد انتظاري است كه نسبت به 
آمدن حضرت ايليا و مسيح نيز وجود دارد. آدمهاي ساده و ناآگاه با اين 
انتظار و اميد وقت خود را به هدر مي دهند. حقيقت اين امر آنگونه كه 
سنت االله از قديم جاري است اينگونه به نظر مي رسد كه بعضي اوقات 

كسي آدم كاملِ فوت شده توسط كسي اهل كشف خبر آمد مجدد او 
مي دهد و از آن منظور فقط همين قدر مي باشد كه بر طبع و  در دنيا

سيرت آن شخص، مردي خواهد آمد. چنان كه از پيامبران بني اسرائيل 
پيامبر ملاكي هم اين خبر را داد كه پيامبر ايليا كه به بالاي آسمان 

داً به دنيا خواهد آمد و تا وقتيكه ايليا دوباره به زمين برده شد، مجد
نيايد تا آنگاه مسيح نمي تواند بيايد. يهوديان ظاهر پرست به ظاهر 
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كلمات اين خبر چنان چنگ زدند كه آنها مسيح را در زمان ظهورش 
قبول نكردند هرچند كه مسيح به آنها توضيح داد كه مراد از ايليا، يوحنا 

ت كه يحيي ناميده مي شود اما آنها كه به آسمان نگاه پسر زكريا اس
بسته بودند كه او از آسمان نازل خواهد شد پس آنها به علت اين ظاهر 
پرستي دو پيامبر را انكار كردند يعني عيسي و يحيي را و گفتند كه 
اينها صادق نيستند. اگر صادق بودند آنگونه كه خداوند متعال در 

نزول مي داده بود ايليا قبل از ايشان از آسمان كتابهاي پاك خود خبر 
كرد، بنابر اين يهوديان هنوز هم به آسمان نگاه مي كنند كه كي پيامبر 
ايليا از آسمان فرود مي آيد. اين بدبختان خبر ندارند كه پيامبر ايليا كه از 
آسمان نزول كرده و مسيح هم آمده است افسوس كه ظاهر پرستي 

  زيان رسانده است باز هم دنيا نمي فهمد.خشك چقدر به دنيا 
در يك حديث صحيح آمده است كه: اي مسلمانان شما در آخر 
الزمان قدم به قدم از يهوديان پيروي خواهيد كرد تا آنجا كه اگر يك 
يهودي با مادر خود زنا كرده باشد شما هم مي كنيد. اين روايت و 

د كه امروز به خاطر آن داستان پيامبر ايليا را با داستان مسيح موعو
طوفان به پا مي شود باهم بخوانيد و دقت كنيد و كمي خردورزي كرده 
تدبر كنيد كه پندار ظهور مجدد ايليا كه در اهل سنت و جماعت و 
يهوديان متفقانه قرار داشته بود سرانجام از دادگاه حضرت عيسي 

به راستي  چطور از هم پاشيد. اجماع آنها كجا رفت. تامل كنيد كه آيا
ايلياي پيامبر از آسمان فرود آمد يا مراد از ايليا يحيي بن زكريا بود. 
خداوند متعال بارها در قرآن كريم مي فرمايد كه اي مسلمانان! از آن 
اشتباهاتي كه مردم يهود مرتكب شدند بپرهيزيد و از آن خيال ها 
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ه دوري جوييد كه به خاطر آن مردم يهود، سگ و خوكها قرار داد
شدند. عاقل كسي است كه از حال ديگران عبرت بگيرد و آنجا كه قدم 
كسي لغزيده است، از قدم نهادن در آنجا بترسد. افسوس كه شما غارها 
را براي خود و قوم خود مي كنديد همانگونه كه يهوديان كندند. 
مقداري زحمت كشيده و نزد علماي يهود برويد و بپرسيد كه آنها چرا 

جوابشان همين خواهد بود كه  و يحيي را قبول نكردند.حضرت عيسي 
در كتابهاي آسماني و روايات بني اسرائيل نشانة آمدن مسيح اين 
نوشته شده است كه قبل از او ايليا از آسمان نزول مي كند و همچنين 
مسيح، پادشاه و صاحب لشكر خواهد بود پس چون ايليا از آسمان فرود 

م را پادشاهي به دست نيامد بنا براين ابن نيامد و به ظاهر ابن مري
  مريم صادق نيست.

حالا شما خوب دقت و تدبر كنيد كه اين داستان ايليا چقدر با 
داستان مسيح موعود شباهت دارد و اين را بدانيد كه اگرچه قبل از 
مسيح چندين پيامبر مي زيسته اند اما هيچ يك از آنها اظهار نكرد كه 

تا زمان ظهور مسيح تمام فقيهان  ديگري است. منظور از ايليا شخص
و علماي يهود بر اين متفق بودند كه ايلياي پيامبر دوباره به دنيا باز 
خواهد گشت. و جالب اينجاست كه به ملهمانشان نيز چنين وحي نشد 
كه اين عقيده كاملاً اشتباه است و كلمات ظاهري كتاب آسماني نيز 

پيامبر دوباره به دنيا باز خواهد گشت اما دال بر همين بود كه ايلياي 
كرد  از سربسته را بر حضرت مسيح آشكارسرانجام خداوند متعال اين ر

آمدنِ  كه ايلياي پيامبر دوباره باز نخواهد گشت بلكه منظور از آمدن او،
كسي است كه هم صفتش باشد و آن يحيي پيامبر است. دراصل در 
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ت كه در وقت خود آشكار مي شوند و پيشگويي ها اسرار زيادي نهفته اس
قبل از وقت خود عارفان بزرگ هم از حقيقت اصلي آن بي خبر مي باشند. 

 .داردوقتي و هر نكته مقامي  سخنهر : كسي درست گفته است كه
وْنَ للاِْخِٰرِیْنَ 

ُ
ل مٍ تَرَکَ الاْوََّ

ْ
 1وَ کَمْ مِنْ عِل

احمد يا به مريد همچنين اين امر هم قرين قياس است كه به سيد 
صالحش اين وحي شده باشد كه احمد دوباره به دنيا خواهد آمد و او 
اين معني را برداشت كرده باشد كه همين سيد احمد چند مدتي از دنيا 
غايب گشته، باز به دنيا مي آيد. مثالهاي چنين سوء تفاهمي در اقوام 

و  مردم به سمت سنت خدا توجه نمي كنند ديگر هم وجود دارد.
معنايي را كه طبق سنت خدا و قرين قياس است، ترك كرده، يك 

ي معناي بيهوده و بدون اصل را قبول مي كنند. پس آمدن دوباره آقا
مشتاقانه انتظار او را مي كشند،  ،ما سيد احمد كه اغلب برادران موحد

احمدي كه بايد مي  اي حضرات! درحقيقت از اين قبيل خيالات است.
ت.حال شما هم بدانيد كه سيد احمد آمده است چون آمده اس آمد،

ِ  مومن مانند نفس واحده مي باشند. ّٰ ِ    درّالقائل۔و

ہ ہ د ء  ء در او  د    ا  در ر ن آ    ز
افسوس كه مردم از اين امر بي خبرند كه مرگ براي هر انساني 
الزامي است و خداوند هيچگاه به طور حقيقي براي مرده اي، بازگشت 
دوباره قرار نمي دهد و آدم نيك هرگز با دو بار مردن و دو بار جان 

                                                  
  چه بسا دانشهایی است که گذشتگان برای آیندگان گذاشته اند. مترجم  1
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دادن معذب نمي شود. از اين خيال بيهوده كه مسيح ابن مريم زنده در 
 فتنه هاي بزرگي در دنيا ايجاد شده است. ست،آسمان نشسته ا

درحقيقت براي مسيحيان دليل اساسي براي قرار دادن مسيح به عنوان 
رفته رفته اين  خدا همين است و با اين عقيدة زنده بودن در آسمان،

باور را پيشه كردند كه حالا پدر هيچ كاري انجام نمي دهد تمام كارها 
ت واگذار كرده است. خلاصه اولين دليل را به فرزند خود كه زنده اس

بر خدا بودن مسيح نزد مسيحيان همين است و علماي ما نيز آن را 
قرآن كريم  تاييد مي كنند اما درست اين است كه او فوت كرده است.

با كلماتي بر وفات او گواهي مي دهد كه براي فوت شدگان ديگر نيز 
ي االله عليه وآله وسلم فوت پيامبرما صل ‘بخاري’ در به كار برده است.

الشان ابن عباس هم از آن حضرت را تصديق مي كنند. صحابي جليل 
را بيان مي كند و طبراني » عيسي فوت كرد«توفي عيسي آيت معناي 

و حاكم از حضرت عائشه روايت نقل مي كنند كه عيسي صد و بيست 
وآله سال زنده ماند. در همين روايت حضرت پيامبر صلي االله عليه 

حال واضح است  وسلم مي فرمايند كه سنّم نصف عمر عيسي است.
كه اگر حضرت عيسي فوت نكرده در آن صورت پيامبر ما صلي االله 

  عليه وآله وسلم هم بايد زنده باشند.
نكته ديگري هم هست كه بعد از دقت در كلام الهي معلوم مي 

خدا  شود و آن اين است كه هنگامي كه انسان به علت تقرب به
روز به روز در حق و حقانيت رشد پيدا مي كند و نفس و  هدايت يافته،

امور نفساني را رها مي كند در آن صورت نقطه نهايي پاكيزگي نفس او 
اين است كه به كلي از ظلمت نفس و عواطف نفساني بيرون آمده و 



آسمانی نه   نشا   

10 
 

جسمي را كه تخت گاه نفس است؛ از پليدي هاي جسمي شستشو 
ه شفاف آب مي سازد. آنگاه او در منظر خداوند متعال داده، مانند قطر

تنها روحي مي باشد كه پس از گدازش نفس باقي مي ماند. و در 
اطاعت كامل از مولي با فرشتگان شباهت پيدا مي كند. او حق دارد كه 

اين معني  به خاطر آن مقام نزد خدا روح االله يا كلمة االله خوانده شود.
ماجه و حاكم در كتاب خود آورده اند برداشت  از اين حديث هم كه ابن

يعني فقط آن  لا مهدی الا عیسیٰ  :مي شود (و آن حديث اين است) كه
 كسي به مرتبة كامل مهدي دست پيدا مي كند كه اول عيسي گردد.

يعني وقتي انسان در تبتل الي االله چنان كمالي را به دست آورد كه 
خدا روح االله مي باشد و در آسمان فقط روح باقي بماند، آن وقت او نزد 

داده  نامش عيسي نهاده مي شود و با دست خدا يك تولد روحاني به او
مي شود و اين تولد توسط پدر جسماني نيست بلكه فضل خداوند او را 

پس كمال تزكيه و فنا في االله اين است كه از  آن تولد مي دهد.
باقي بماند و  تاريكي هاي جسماني آنقدر دوري شود كه فقط روح

همين مرتبه عيسويت است كه آنرا به هر كسي كه بخواهد به طور 
 :و مرتبه كمال دجاليت اين است كه طبق مضمون آيه كامل مي دهد.

2 
به طرف پستي هاي نفساني بيشتر گرايش شود تا آنكه در قعر 
غارهاي تاريكي بيفتد و مجسم تاريكي گردد و طبعاً دوست ظلمت و 
دشمن روشني گردد و حقيقت دجاليت در مقابل حقيقت عيسوي، امري 

                                                  
 7:177الاعراف؛   2
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لازم است. زيرا ضد به واسطه ضد شناخته مي شود. از زمان پيامبرما 
ايشان  اين هر دو حقيقت شروع شده بودند. صلي االله عليه وآله وسلم

و به حضرت علي كرم االله وجهه فرمودند  ابن صياد را دجال نام نهادند.
پس تخم عيسي و دجال از همان زمان  كه تو شبيه عيسي هستي.

نهاده شد و به مرور زمان، بطوريكه فتنه ظلمت به رنگ دجاليت رشد 
يسويت در برابر آن ظهور مي پيدا كرد همانگونه آدمهايي داراي روح ع

كرده اند؛ تا اين حد كه در آخر الزمان به علت نشر فسق و فجور و كفر 
و ضلالت و به خاطر تمام بدي ها كه قبلاً هيچگاه به اين شدت بروز 
نكرده بودند بلكه پيامبر اكرم نشر آن را در آخر الزمان پيشگويي كرده 

در مقابل آن لازم بود كه  بودند، دجاليت به طور كامل ظهور كرد پس
كسي كه داراي روح كاملِ عيسي باشد نيز ظهور كند. لازم به ذكر 
است كه پيامبر اكرم مجموعة اموري كه از نشر آن در آخر الزمان خبر 
داده بودند، را دجاليت نام نهاده اند. و حضرت پيامبرصلي االله عليه وآله 

انچه در آن آخوندهايي كه وسلم صدها شاخه از آن را بيان كرده اند چن
قرآن را رها كردند و پيروي كور كورانه را پيشه نمودند، نيز شاخه اي از 
درخت دجاليت هستند. اينان قرآن را مي خوانند اما آن از حنجره 
هايشان پايين نمي رود. خلاصه، دجاليت در اين زمانه مانند تارهاي 

كفر خويش و منافق عنكبوت تارهاي زيادي را پهن مي كند. كافر با 
توسط نفاق خود و ميخوار با ميخواري و آخوند با شيوه گفتن خود و 
عمل نكردن به آن و سياه دلي تارهاي دجاليت را مي بافند و اكنون 
هيچ كسي نمي تواند اين تارها را ازبين ببرد بجز با سلاحي كه از 

د به جز آسمان فرود آيد و هيچ كس اين سلاح را نمي تواند به كار گير
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ّٰ آن عيسي كه از آسمان نازل شود پس عيسي نزول كرد.   و کان وعد ا
  .مفعولاً 

حالا در ذيل آن پيشگويي هايي را مي نويسيم كه وعدة نوشتن آن 
را داديم. اما ما مناسب مي دانيم كه از لحاظ تقدم زماني اولاً پيشگويي 

عليه وآله وسلم  نعمت االله ولي همراه پيشگويي پيامبر گرامي صلي االله
بنويسيم. بعد از آن پيشگويي جناب گلاب شاه كه آقاي كريم بخش 

ّٰ املا كرده است درج مي كنيم.    ۔التوفیق و با

واضح باشد كه نعمت االله ولي، ساكن حومه دهلي و از اولياي  
 سال و. شود مي گفته ھ560زمانه اش طبق ديوانش . كامل هند است

 آن چاپ سال است، شده نوشته آن در اش پيشگويي كه كتابي چاپ
نوشته شده است. از اين لحاظ چهل و  12683محرم الحرام   25 نيز

اربعين في ’’يك سال از چاپ آن گذشته است و اين ابيات در رساله 
ضميمه شده اند كه در تاريخ مزبور چاپ شدند. و ‘‘ احوال المهديين

ابيات در رساله اربعين به همانگونه كه ما قبلاً ذكر كرده ايم كه اين 
همين خاطر نوشته شده اند كه آقاي سيد احمد هر طور شده يك 
مهدي از جمله مهدي ها قرار داده شود اگرچه در اين شكي نيست كه 
در روايات هرجايي كه حضرت پيامبر صلي االله عليه وآله وسلم 
پيشگويي آمدن مهدي را بيان كرده اند، مردم در فهم آن فريبهاي 

زرگي خورده اند و به علت سوء تفاهم معمولاً همين برداشت مي شود ب
كه مراد از هر كلمه مهدي، محمد بن عبداالله است كه نسبت به او 

                                                  
 باید خواند. مترجم 1268اشتباه تایپی است، سال 3 
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برخي احاديث وارد شده اند اما با دقت نظر معلوم مي شود كه حضرت 
پيامبرصلي االله عليه وآله وسلم خبر چندين مهدي را مي دهند از جمله 

است كه نامش در روايت سلطان مشرق نهاده شده است او هم مهدي 
و ظهورش از كشورهاي شرقي هند وغيره بوده و لازم است موطن 
اصلي اش فارس باشد. درحقيقت در تعريف همين مهدي اين روايت 
است كه اگر ايمان معلق به ثريا هم بود باز هم اين مرد آنرا از آنجا مي 

ه است كه او كشاورز خواهد بود. آورد و يك نشانه اين هم نوشته شد
خلاصه اين امر به كلي به اثبات رسيده و قطعي است كه در صحاح 
شش گانه از چندين مهدي ذكر رانده شده است. و از جمله آنها يكي 
اين است كه ظهور او از كشورهاي شرقي درج شده است؛ اما برخي 

مر لازم به ذكر افراد به علت اختلاط در روايات فريب خورده اند. اما ا
اين است كه خود حضرت پيامبرصلي االله عليه وآله وسلم زمانه ظهور 
مهدي را همان زمانه اي قرار داده اند كه ما در آن هستيم و به او 
مجدد قرن چهاردهم قرار داده اند. و اين را انشااالله در آينده بيان 

كه بر  خواهيم كرد. به هر حال اگرچه اين مسئله به  اثبات مي رسد
سر قرن چهاردهم از كشور هند يك مجدد عظيم الشاني ظهور خواهد 
كرد اما اين زورگويي و تعدي است كه آقاي سيد احمد مصداق آن قرار 

زيرا همانگونه كه ما قبلاً نيز نوشته ايم. آقاي سيد احمد  داده شود.
قرن چهاردهم را در نيافت. حال شماري از اشعار نعمت االله ولي كه در 

  خصوص مهدي هند هستند همراه شرح در ذيل نوشته مي شوند.
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  ابیات

 
يعني آنچه من در اين ابيات مي نويسم خبر منجمانه نيست 

 بلكه خداوند متعال در وحي مرا خبر داده است.
 

عجيبي را مي بينم يعني به محض گذشت دوازده قرن كارهاي 
يعني در آغاز قرن سيزدهم يك انقلاب در دنيا رخ خواهد داد و 
امور تعجب انگيز به وقوع خواهند پيوست و با گذشت دوازده 

 قرن هجري كارهاي عجيبي شروع به ظهور خواهند كرد.

  
اهد بست يعني در قرن سيزدهم از دنيا صلاح و تقوا رخت بر خو

و گرد فتنه ها برمي خيزد و زنگ گناهان رشد خواهد كرد و 
غبار كينه ها به هر سو گسترش خواهد يافت يعني دشمني ها 
عام خواهند شد و تفرقه و عناد خيلي زياد خواهد شد و محبت و 

  دلسوزي ازبين برده خواهد شد اما با اين همه نبايد غم خورد.

  
يعني در كشورها تاريكي ظلم به منتهاي خود خواهد رسيد 
حاكم بر رعيت و پادشاهي بر پادشاه ديگر و شريكي بر شريك 
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ديگر ظلم خواهد كرد و خيلي اندك خواهند بود كساني كه عدل 
  را پيشه كنند.

  
مي خيزند و يعني در هند و كناره هاي آن فتنه هاي بزرگ بر 

  جنگ و ظلم خواهد بود.
 

يعني چنين انقلابي رخ خواهد داد كه خواجه، بنده و بنده خواجه 
خواهد گرديد. يعني امير مبدل به فقير و فقير مبدل به ثروتمند 

  خواهد شد.

 
رفت و سكه جديدي رايج  يعني دولت قبلي هند ازبين خواهد

خواهد شد كه كم عيار خواهد بود و اين همه در قرن سيزدهم 
  به ترتيب ظهور خواهد كرد.

 
 يعني قحطي ها خواهد آمد و باغ ها بي ثمر خواهند شد.

 
قرن سيزدهم است يعني از اين زمانه تشويش و فتنه كه زمان 

نبايد غم خورد چون مي بينم كه مژدة وصل يار نيز همراه اين 
فتنه هاست يعني هنگامي كه فتنه هاي قرن سيزدهم به كمال 
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خود برسد آنگاه مژده وصل يار در آخر قرن ظهور خواهد كرد 
  يعني خداوند متعال با رحمت خود توجه خواهد كرد.

 
اين است كه هنگامي كه فصل ‘چون زمستان بي چمن’مراد از 

خزانِ قرن سيزدهم بگذرد، آنگاه بر مطلع قرن چهاردهم آفتاب 
  بهار طلوع خواهد كرد يعني مجدد زمان ظهور خواهد كرد.

 
يعني هنگامي كه زمان او با موفقيت بگذرد آنگاه پسرش يادگار 

اش خواهد بود. يعني مقدر گرديده است كه خداوند متعال نمونه 
به او يك پسر پارسا دهد كه نمونة او بوده و به رنگ او رنگين 
شده باشد و پسرش بعد از او يادگارش خواهد بود. اين در 
حقيقت طبق آن پيشگويي اين عاجز است كه درباره پسري بيان 

  شده است.
 

يعني اين هم مقدر است كه سرانجام امرا و پادشاهان، معتقدان 
خاص وي شده و به او ارادت پيدا خواهند كرد. او براي برخي 
مردم موجب اقبال و سربلندي دنيوي خواهد بود. اين طبق آن 
پيشگويي است كه از طرف خداوند متعال به اين عاجز داده شده 

خواهند جست و در يك جا است كه پادشاهان از لباست تبرك 
  فرمود:بر دوستان و محبوبان تو لطف خواهد شد.
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يعني توسط وي شريعت تازه مي گردد و شكوفه هاي دين ثمر 
خواهند داد اين طبق آن الهامي است كه در براهين احمديه 

درج شده است ترجمة آن اينچنين است كه اسلام  498صفحه 
سط اين عاجز بر تمام اديان غالب خواهد شد. سپس در تو

براهين احمديه اين وحي درج گرديده است كه  491صفحه 
خداوند تو را ترك نخواهد كرد تا زماني كه ميان پليد و پاك 

  فرق نگذارد.

 
يعني از روزي كه آن امام وحي دريافتي شده از خدا را ظاهر 

، چهل سال زندگي خواهد كرد. حال واضح باشد كه اين كند
عاجز در سن چهل سالگي با وحي خاص براي دعوت به حق 
مامور گشته و بشارت داده شد كه عمرت هشتاد سال يا نزديك 
آن خواهد بود، پس از اين وحي، دعوت براي چهل سال ثابت 
مي گردد و از آن ده سال كامل هم گذشته است. به براهين 

 مراجعه كنيد  238مديه صفحه اح
اگرچه تا به حال همچون حضرت نوح آثار دعوت حق نمايان 

  نگشته است اما به موقع خود تمام امور محقق خواهد شد.

 
در اين بيت اشاره به اين مورد است كه آن امامي كه برسر قرن 

هم مي آيد، مخالفان و معانداني هم خواهد داشت و چهارد
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سرانجام خجالت و شرمساري براي آنها مقدر است به همين 
 فيصله آسماني» كتاب«طرف در آن وحي اشاره است كه در 

چاپ گرديده است و آن چنين است كه من فتاح هستم تو را 
فتح خواهم داد و مدد عجيبي مي بيني و آنها به سجده گاه ها 

افتند يعني مردم مخالف به سجده مي افتند و اين را مي  مي
  گويند كه خدايا ما را ببخش كه ما خطاكار بوديم.

 
يعني آن يد بيضايش كه از لحاظ اتمام حجت مانند شمشير مي 
درخشد سپس من آنرا با ذوالفقار مي بينم يعني يك دوران آن 

 ،ههجو االلهُ مرَّكَ آن در دست ذوالفقار علي ذوالفقار گذشت كه
بود اما سپس خداوند آن ذوالفقار را به اين امام خواهد داد 
چنانچه يد بيضاي او كارهايي را انجام خواهد داد كه ذوالفقار در 
زمانه اول مي كرد. پس آن دست، گويا ذوالفقارِ علي  وجهه 
است كه دوباره ظاهر گشت و اين، اشاره به اين مورد است كه 

و خامه اش كار ذوالفقار را انجام  آن امام سلطان القلم خواهد بود
خواهد داد. اين پيشگويي عيناً ترجمه آن وحي اين عاجز است 
كه ده سال قبل از امروز در براهين احمديه چاپ گرديد و آن 
اين است كتاب الولي ذوالفقار. يعني كتاب اين ولي برابر با 
نا ذوالفقارِ علي است. و اين اشاره به اين عاجز است. برهمين مب

بارها در مكاشفات نام اين عاجز غازي نهاده شده است. چنانچه 
  در جاهاي ديگر براهين احمديه به همين مورد اشاره شده است.
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و محافظ دوستان و قاتل متعال غازي  او از طرف خداوند

    دشمنان است.

 
و باطنش مانند نبي است و شان نبوت در وجود او يعني ظاهر 

نمايان است و شعارش علم و حلم است. مراد اين است كه به 
علت تبعيت از پيامبر اكرم گويا همان صورت و همان سيرت 
براي وي حاصل آمد. اين طبق آن وحيي است كه درباره اين 

  :عاجز در براهين احمديه چاپ گرديده است و آن اين است كه
  يعني فرستاده خدا در حله هاي انبياء.  

 
با آمدن او شرع مزين خواهد شد و اسلام رونق خواهد گرفت و 
دين متين محمدي محكم و استوار خواهد شد. و اين طبق آن 

چاپ  وحيي است كه ده سال قبل از امروز درباره اين عاجز
گرديده است و آن اين است كه بخرام كه وقت تو نزديك رسيد 

  :و پاي محمديان بر منار بلندتر محكم افتاد. و نيز اين وحي
4  

  .239مراجعه کنید به براهین احمدیه در حاشیه صفحه 
                                                  

اوست که رسول خدا را با هدایت و دین حق  فرستاد تا آنرا بر هر دینی   4
  پیروز گرداند.
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يعني از طريق كشف بر من معلوم شده است كه نام آن امام 

  خواهد بود. احمد

 
يعني با ظهور او روزهاي خوبي براي اسلام خواهد آمد و دين و 
دنيا ترقي خواهند كرد. و اين اشاره به اين مورد است كه خداوند 

ه او مي گردند، را متعال گناهان كساني كه با دل و جان همرا
 بخشيده و در دين استقامت خواهد داد و همان افراد درخت
پيشرفت دنيوي اسلام خواهند بود و خداوند آنها را رشد داده و 
در آنها و در فرزندانشان بركت خواهد نهاد تا آنجا كه در جهان 
ملتي پر اقبال خواهند گرديد طبق اين در براهين احمديه الهامي 

 :ست كهدرج شده ا
٥ 

و اين كه اشاره دارد به اينكه با آمدن او وضعيت ديني و دنيوي  
اسلام بهتر خواهد شد، حقيقت اصلي اين، چنين است كه كسي 
كه از طرف خداوند متعال مي آيد او براي اسلام به عنوان 
رحمتي مي آيد و دير يا زود رحمت الهي با وي نازل مي گردد 

ه هم با او نزول مي كنند و اما در اوايل تنبيهات قحط و وبا وغير
اهل كشف حال، عاقبت و سرانجام را بيان مي كنند نه 

  رويدادهاي ابتدايي را.
                                                  

امت برتر از کسانی که کفر کسانی را که پیروی از تو کرده اند، تا روز قی  5
  ورزیده اند، قرار می دهم.
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يعني در نگاه كشفي، او را از تبار عالي شاه و پادشاه هفت اقليم 
مي بينم. اين مطابق با آن پيشگويي است كه درازاله اوهام درج 

  و آن اين است:شده است 
  

اين دربارة اين عاجز وحي است و معناي آن اين است كه او 
خليفة االله پادشاه است كه به او ملك عظيمي داده خواهد شد و 
گنجينه هاي زمين بر او گشاده خواهند شد. مراد از اين 

ي پادشاهي، پادشاهي ظاهري اين دنيا نيست بلكه پادشاه
  است. 6معنوي

  
يعني او مهدي و مسيح خواهد بود يعني او متصف به هر دو صفت 
خواهد بود. و از روي هر دو صفت خود را ظاهر خواهد كرد. اين بيت 
آخر مشمول تصريح عجيبي است كه به صراحت از آن معلوم مي 

دن را هم خواهد كرد و شود كه او با دستور خداوند ادعاي عيسي بو
معلوم است كه به جز اين عاجز هيچ كسي از سيزده قرن پيش تا 

  امروز ادعاي مسيح موعود بودن نكرده است.
                                                  

درباره حضرت عیسىٰ در کتابهای پیشین هم پیشگویی شده بود که او   6
پادشاه و همراه او لشکر خواهد بود اما سرانجام مسیح در لباس مسکینان و 
فقیران ظاهر شد و یهودیان به علت عدم دریافت علایم ظاهری، منکرش 

  ۱۲شدند.
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اين چند شعر معدودي بود كه با رعايت اختصار از قصيده نعمت االله 
ولي كه خيلي طولاني است، نوشته ام. هر كسي بايد ابيات اصلي را 

  ويش بخواند.براي اطمينان خاطر خ
لام  بع الھُدٰیوَالسَّ

َ
  علیٰ من اتّ
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  پیشگویی

  سيد و مقتداي ما رسول االله صلي االله عليه وسلم
  

بايد بدانيد كه اگرچه بالعموم از اين روايت رسول االله صلي االله عليه 
وآله وسلم كه حديث صحيح است، ثابت شده است كه خداوند متعال 
بر سر هر قرني مجددي را مبعوث خواهد كرد تا دين خود را تجديد 
كند اما براي قرن چهاردهم يعني درباره بشارتي كه درخصوص مهدي 

بر مطلع قرن چهادرهم ظهور خواهد كرد آنقدر عظيم الشاني كه 
نمي تواند منكر » حقي«اشارات نبوي زيادي وجود دارد كه هيچ طالب

آن باشد. بلي همراه آن اين نيز نوشته شده است كه هنگامي كه وي 
ظهور خواهد كرد علما بر عليه او فتواي كفر صادر خواهند كرد و 

نند. چنانچه مولوي محمد نزديك خواهد بود كه او را به قتل برسا
اقرار مي كند كه علماي زمان كه  382و  363صديق حسن در صفحه 

خوگر تقليد فقها و مشايخ هستند بعد از شنيدن تعليم آن مهدي چنين 
خواهند گفت كه اين اسلام را از بيخ مي كند و براي مخالفت با او بر 

ليل خواهند خاست و طبق عادت قديمي خويش او را تكفير و تض
خواهند كرد. يعني نام او را كافر و دجال و گمراه خواهند نهاد اما از 
هيبت شمشير خواهند ترسيد و دشمني بزرگتر از آخوندها دشمن براي 
وي نخواهد بود چون با ظهورش بر وجاهت و رياستشان لطمه وارد 
مي شود. اگر شمشير نبود در حقش فتواي قتل مي دادند و اگر هم او 

كنند باز هم كينه اش را در دل خواهند داشت. پيروي او تا را قبول 



آسمانی نه   نشا   

24 
 

حدي كه عامه مردم خواهند كرد، مردم خاص نخواهند كرد. مردم 
  عارفي كه اهل شهود و كشف هستند با او بيعت خواهند كرد.

لعكس درك كرده است آقاي صديق حسن معناي شمشير را بااينجا 
آنرا به  شمشير دولت نبود،بلكه معناي آن، اين است كه اگر بيمي از 

شمشير را به مهدي نسبت دادن تحريفي در مضمون  قتل مي رساندند.
اصلي روايت است اگر در دست آن مهدي شمشير بود پس چطور 

را ملعون و كافر و  ممكن بود كه اين علماي جيفه خوار دنيا و بزدل او
اد مي دجال ملقب كنند. با هزار تملق گويي كافر، دين خود را به ب

دهند و سپس چطور ممكن است كه اين گروه نامرد باآنكه درخشش 
اينجا آقاي صديق  شمشير را ببينند اما مومني را كافر و دجال بنامند.

حسن از طرف خود اين را افزوده است كه منكر و تكفير كنندگانش آن 
امام حنفي و مقلدين خواهند بود ما نخواهيم بود درحاليكه همين 

ولين تكفيركنندگانش هستند و مقلدين از پيروانشان هستند موحدين، ا
اين اشتباه بزرگ آقاي صديق حسن است كه امام موعود را محمد بن 
عبداالله مهدي فرض كرده است زيرا كه به قول او مهدي خونريز و 
صاحب شمشير و سنان است و گذشته از اين به گفته اين علما صدايي 

و خوارق بزرگي توسط او رخ خواهند داد  از آسمان براي او خواهد آمد
و حضرت مسيح بعد از نزول از آسمان همراه پيروانش و كساني كه با 
او بيعت كردند خواهد گشت و براي مجازات تكفير كنندگان، همراه 
خود شمشير خواهد داشت. سپس آخوندها خواه موحد باشند يا مقلد 

يمان و كافر و دجال قرار شهامت اين را ندارند كه او را گمراه و بي ا
مورد مهدي غريب است كه پادشاهي او مال  اين پيشگويي در دهند.
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مهدي خونريز  توسط شمشير را ندارد.اين دنيا نيست و او هيچ هدفي 
كه بنا به گفتة جناب صديق حسن خان مردم را به علت بدعتهاي بي 

و ارزش خواهد كشت پس چطور ممكن است كه آخوندها او را كافر 
دجال و بي ايمان خطاب كنند و بعد از صادر كردن فتواي كفر عليه او، 

و آيا اين آخوندها جرأت آن را دارند كه  از دست او جان سالم ببرند.
كافر و دجال قرار  يك پادشاه زورگو را كه از شمشير آن خون بچكد،

حقيقت اين است كه در روايات  دهند و درباره او فتواي كفر بنويسند.
چندين مهدي اشاره شده است و آخوندها تمام روايات را در يكجا  به

اشتباه كرده اند و به علت اختلاط روايات و نيز كمي  خلط ملط كرده،
تدبر، اين امر بر آنها مشتبه شده است والا مهدي قرن چهاردهم كه 
نامش سلطان المشرق نيز مي باشد به طور ويژه در روايات ذكر شده 

جهاد معنوي است و او به علت نشر دجاليت به طور  است و جهاد او
حجج الكرامه  387در صفحه  كامل بر صفت عيسي نازل شده است.

مي فرمايد كه درخصوص ‘‘منار’’درج شده است كه حافظ ابن قيم در 
مسيح  مهدي چهار سخن وجود دارد. يكي از آنها اين است كه مهدي،

له كامل ثابت شد كه عيسي من مي گويم كه اگر با اد ابن مريم است.
ابن مريم فوت كرد و مسيح موعود ظل او و نمونة او مي باشد و به 
علت نشر دجاليت با نام او مبعوث شد در آنصورت هر كسي مي تواند 
درك كند كه او هم مهدي زمان خود و هم عيسي مي باشد زيرا در 

 اين صورت مي توان هر صالحي و هدايت يافته اي را مهدي گفت.
پس در آنصورت آيا آن كسي كه به بركت تزكيه كامل به مرتبة روح 
رسيده، و نام عيسي و روح االله را به دست آورده است، نمي تواند با نام 
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و من خيلي تعجب مي كنم كه علماي ما از  مهدي نامگذاري شود؟
در كتابهاي اسلامي بر چنين چيزها  كلمه عيسي چرا ناراحت مي شوند

نهاده شده كه خيلي زشت اند. چنانچه در برهان قاطع هم عيسي نام 
در ذيل كلمه عين درج شده است كه عيسي دهقان، كنايه از شراب 
خواري است و عيسي نو ماهه نام آن خوشه انگور است كه از آن 

  شراب درست شود و شراب انگور را هم عيسي نوماهه مي گويند.
م عيسي دهند و در حالا خيلي عجيب است كه آخوندها شراب را نا

تاليفات بي مهابا ذكر آن را كنند و چيز پليدي را با يك قديس 
مشاركت اسمي دهند و كسي را كه خداوند متعال از قدرت و فضل 
خاص خود در مقابل دجاليت موجود به نام عيسي موسوم كرد او در 

 نظرشان كافر باشد.
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 شاه مجذوب آن طوري كه آقاي كريم بخش بعد از گلاب پيشگويي جناب

  اينجا نوشته مي شود. سوگند خوردن بيان كرد،
  گواهی راستین از روی دلسوزی  اظهار یک

  براي آگاهي مسلمانان از طرف جناب كريم بخش جمال پوري
بر تمامي مسلمانان واضح باشد كه در حال حاضر من فقط از روي 

اين گواهي راستين كه ذكرش را قبل از خيرخواهي و دلسوزي برادران 
املا كردم، با تمام شرح و  707اين در كتاب ازاله اوهام صفحه 

صراحت مي خواهم درباره ميرزا غلام احمد قادياني ظاهر كنم تا مردم 
به ويژه از طرف من بدانند و وظيفه اداي شهادت را هم به جاي آورده 

ن كنم سوگند االله جلّ شانه را باشم و قبل از اين كه اين شهادت را بيا
مي خورم و مي گويم كه اين شهادتم كاملاً درست و از هر شك و 
ترديدي به كلي پاك است اگر در بيان اين شهادتي كه در ذيل درج 
مي كنم، افترايي باشد، يا در آن كم و بيشي وارد كرده باشم در آن 

د. خوب مي صورت خداوند متعال در همين جهان بر من عذاب نازل كن
دانم كه اگر بر خلاف حقيقت بيان كنم و بر خدا افترا ببندم آنگاه 
شمارم در سرگروهان جهنم مي شود و خشم و لعنت خداوند در دنيا و 
آخرت مشمول من خواهد بود. اين گواهي را كه همين الآن بيان مي 
كنم با تمام دقت به ياد داشته ام. نه تنها با سعي خودم بلكه خداوند 
متعال براي به خاطر داشتن آن به من ياري داده است تا شهادتي كه 
پيشم بود به وقت خود داده شود هرچند كه من از ابتدا خوب مي 
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دانستم كه با دادن اين گواهي، قبيلة خود را به شدت خشمگين خواهم 
كرد و آن كفري كه در دعوت خانه علما تقسيم مي شود، به من هم 

رسد و از رفت و آمد با برادران نيز محروم مي  نصيب كافي از آن مي
شوم و مورد سب و شتم و لعن و طعن قرار خواهم گرفت، اما با اين 
وجود، به اين نيز يقين كامل دارم كه اگر اين شهادت ديني را در اين 
وقت فتنه، پنهان كنم در آنصورت رب كريم خويش را خشمگين كرده 

ر آن آتش فروزان كه انتها و آخر آن و مرتكب گناه كبيره مي شوم و د
بنابراين من زيان هر دو را سنجيدم.  معلوم نيست، افكنده مي شوم.

سرانجام اين زيان كه آدمهاي محترم قبيله من، مرا ترك كنند يا من 
حالا پير  در فتواهاي آخوندها كافر نوشته شوم، كم و ناچيز معلوم شد.

اهد بود كه در اين حد عمر شدم و نزديك به مرگ، كمال بدبختي خو
باز هم از غير االله بترسم من از آن كفر و معصيت مي ترسم كه نزد 

پس چرا براي زندگي  خداست و من هرگز تحمل آتش جهنم را ندارم.
چند روزه جهت آخوندها و قبيله خويش چهره خود را براي روز محشر 

ن هرگز دروغ در حال ايمان، بميراند. م سياه كنم. خداوند متعال مرا 
نخواهم گفت. اگر او راضي شود در آن صورت هرگونه رسوايي دنيوي، 
درحقيقت عزت است و در هر دردي لذت است. در بريدن از برادران به 
خاطر خدا هيچ ترديدي ندارم الان من به آخر عمر رسيده ام. مرگ 
بسياري از عزيزان را از من جدا كرده است و من هم از اين مسافر 

سفر كرده، از عزيزان  باقي مانده، جدا مي شوم سپس اگر جدايي  خانه
به خاطر خداوند متعال و در راه او و جهت رضايتش باشد كه خوشا 
قسمتي كه چنين ثوابي نصيبم گردد. برادران! يقين بدانيد كه اگر اين 
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گواهي را نداشتم اگر سي يا سي و يك سال قبل، يك مجذوب رباني 
آشكار نمي كرد كه عيسي موعود چه كسي است در  اين راز را بر من

آنصورت من هم امروز مانند برادران خود مخالف شديد ميرزا غلام 
احمد قادياني مي بودم. اگرچه كشته هم مي شدم باز هم محال و 
غيرممكن بود كه جناب ميرزا را به عنوان مسيح موعود قبول كنم و 

اين عقيده مسلمِ اهل سنت عقيدة خود را رها كنم چون فكر مي كردم 
و جماعت و بزرگان سلف و علماي ماست. اما اين رحمت خداوندي در 
حقم بود كه او سي سال قبل از اين واقعه از زبان يك مجذوبِ بيابان 
گرد و باخدا سخناني را به سمع من رساند كه امروز برايم نشانه اي 

يت حضرت عظيم الشان گشته است و اين پيشگويي ها مرا بر حقان
ميرزا چنان محكم استوار كرده است كه اگر تكه تكه شوم باز هم در 
اين راه هيچ انديشه اي براي جان خود ندارم. بطوري كه در روز روشن 

گرديده است كه  شك نمي كند همين طور بر من ثابت هيچ كسي
ميرزا غلام احمد قادياني همان مسيح موعود هستند كه وعده اش داده 

در كتابها نامش عيسي نهاده شده است. دلم مملو از اين  شده بود و
يقين است كه عيسي نبي عليه السلام مرد و بعد از آن برنمي گردد. 
بشارت آمدن كسي كه حضرت پيامبر صلي االله عليه وآله وسلم داده 
بودند، براي همين امام است كه از همين امت تولد يافت. پس من 

ديگران نيز آشكار كنم و آدمهاي ناآگاه را  خواستم كه اين حقانيت را بر
جهت قبول حق ياري نمايم. و خدا دلم را مي بيند كه صادقم و اگر 
صادق نباشم، خداوند مرا تباه كند. پس اي برادران بهراسيد و با سوء 
ظن ناحق، گواهي برادر خويش را رد نكنيد كه آن روز به همه ما 
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نخواهيم داشت. آن گواهي كه من  و ما توان فرار از آن را نزديك است
دارم اين است كه در روستاي من جمالپور كه در بخش لودهيانه واقع 
است يك مجذوب بزرگي و آدم باخدايي بود كه نامش گلاب شاه بود. 
من اغلب در هم نشيني او مي بودم و كسب فيض مي كردم. اگرچه 

دم ولي نمي من در خانه مسلمانان متولد شدم و مسلمان خوانده مي ش
ياد داد و قدمم را بر  ا نكنم كه او راه اسلام را به منتوانم اين اظهار ر

راه پاك و صاف توحيد استوار كرد. يك بار آن درويش بزرگ به من 
گفت كه عيسي جوان شده است و در لدهيانه ظهور خواهد كرد و 

س اشتباهات قرآن را نشان خواهد داد و با قرآن حكم خواهد داد و سپ
فرمود كه بر مبناي قرآن قضاوت خواهد كرد آنگاه من پرسيدم 
آخوندها كه وارث قرآنند، چرا انكار خواهند كرد. پاسخ داد كه آخوندها 
به شدت منكر خواهند بود من دوباره پرسيدم كه آخوندها چرا انكار 
خواهند كرد، آنها كه وارث قرآنند، آنگاه او با عصبانيت و خشم گفت 

هي ديد كه آنگاه آخوندها چه حالي خواهند داشت، و آنها به كه تو خوا
كه عيسي كه جوان شده، شدت انكار خواهند كرد. سپس من پرسيدم 

آنگاه من گفتم كه »يعني در قاديان«؟ گفت ميان قاديانحالا كجاست
قاديان از لدهيانه سه مايل فاصله دارد و در اين وقت عيسي كجاست؟ 

در وقت ديگر پاسخ آن را داد كه من به علت  آنوقت پاسخي ندادند اما
امتداد مدت نتوانستم قبلاً بنويسم حالا يادم آمد كه او در آخر، چندين 
مرتبه فرمود كه آن قاديان نزد بتاله است و عيسي در آنجا وجود دارد و 
وقتي گفت كه عيسي در قاديان است و اكنون جوان شده است آن 

م كه عيسي ابن مريم كه در آسمان زنده وقت از روي انكار  به او گفت
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ي است كه در به نزول خواهد كرد اين كدام عيساست و در خانه كع
قاديان است و جوان شده است. در پاسخ به اين سوال، او با تمام نرمي 
و ملايمت گفت كه آن عيسي ابن مريم فوت كرده است او دوباره 

مريم مرده است و  نخواهد آمد و من خوب تحقيق كرده ام عيسي ابن
او بر نمي گردد. خداوند مرا پادشاه عنوان كرده است. من راست مي 
گويم و دروغ نمي گويم سپس وي سه بار از جانب خود فرمود كه آن 
عيسي كه خواهد آمد نام او غلام احمد است و من اگرچه چندين 
پيشگويي گلاب شاه را محقق شده مشاهده كردم، اما در باب اين 

ي آمدن عيسي در قاديان و نامش غلام احمد است، تاآنگاه پيشگوي
مخالف گلاب شاه بودم كه آنرا محقق شده نديدم. اگرچه من او را آدم 
بزرگ و باخدايي مي دانستم اما درباره اين پيشگويي به علت اين كه  
فكر مي كردم كه اين پيشگويي مخالف عقيده اهل سنت و جماعت 

نستم آنرا بپذيرم لذا اولين روزي كه اين بود، به هيچ وجه نمي توا
صحبت را از وي شنيدم خيلي با او بحث كردم اما بعد از آن به خاطر 
ادب ظاهري بحث را تكرار نكردم و در دل مخالف بودم چون مانند 
برادران ديگر بر اين امر اعتقاد بسيار محكمي داشتم كه عيسي از 

ده مي باشد و نمرده است. او آسمان نزول خواهد كرد و او در آسمان زن
اين را هم به من خبر داد كه وقتي عيسي به لدهيانه خواهد آمد، 
قحطي سختي هم به وقوع خواهد پيوست و همينطور من با چشم خود 
ديدم كه هنگامي كه جناب ميرزا بعد از ادعا به لدهيانه تشريف آوردند 

سي و يك در حقيقت قحطي سختي رخ داد. خلاصه اين بزرگ سي يا 
سال قبل، به من خبرهايي داد كه امروز به وقوع پيوستند و من با 
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چشمان خود ديدم كه آن همه اخبار محقق شدند كه سي يا سي و 
  يك سال قبل به من گفته بود.

اين را نيز لازم به ذكر مي دانم كه من به مرات و كرات مشاهده 
به چشم خود  كرده ام كه اين بزرگ صاحب كرامات و خوارق بود. من

ديدم كه يك بار در جنگلي به محل رام پور او علامت گذاري كرد كه 
اينجا رودي روان مي گردد و جاي روان شدن هيچ رودي نبود بنا 
براين ما انكار كرديم اما بعد از مدتي از همانجا نهري روان گرديد كه 
او علامت گزاري كرده بود. همينطور معمار در جايي چاهي حفر مي 

ند و تقريباً آماده شده بود، مقداري مانده بود وقتي گلاب شاه به آن ك
نگاه كرد، گفت بيجا اين چاه را مي كني، اين چاه به پايان نمي رسد و 
ظاهراً اين سخنانش خلاف عقل بود چون چاه كه كنده شده بود فقط 
مقداري مانده بود اما گفتة او راست از آب درآمد و در حين آن چاه فرو 

  فت و اثري از آن باقي نماند.ر
يك بار او شخصي به نام علي بخش كه بالاي بام نشسته بود، را 
گفت كه به طرف ديگري برود اما علي بخش كوتاهي مي كرد و نمي 
رفت، سرانجام او به علي بخش را سرزنش كرده از آنجا دور كرد و به 

  ريخت.محض اين كه از بالاي بام جدا شد، ناگهاني بام فرو 
يك بار از من پرسيد كه آيا يك دندان پدرت شكسته بود من پاسخ 
دادم كه بلي. آنگاه فرمود كه او داخل بهشت شد. پدرم خيلي مدت 
قبل فوت شده بود و او از دندانش هيچ خبري نداشت چون وي بعد از 
پدرم به روستاي ما آمده بود بنابراين شكستن دندان را از روي وحي 
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ز عالم كشف مژده بهشتي بودن پدرم را داد. اين هم خبر داد و ا
شايسته ذكر است كه گلاب شاه مردي باخدا، پاك و موحد بود و به 

من راه دين  علت مجذوب بودن، چشمه توحيد از زبانش روان بود.
اسلام و رسم توحيد را از او ياد گرفتم و بر وفق تربيتش تا اين حد به 

ز چند روز قلبم عوض شد و شروع به ذكر الهي مشغول شدم كه بعد ا
لذت بردن از ذكر الهي كردم و چنان شدم كه گويا مرده اي، زنده مي 
گردد و خوابهاي راستين شروع شد هر خوابي كه مي ديدم محقق مي 
شد و نزول وحي حقيقي شروع گرديد و اين همه به بركت توجه او بود 

از االله و رسولش است او بارها مي گفت كه هريك بركت در اثر تبعيت 
و درحقيقت نبايد به چهار مذهب و چهار سلسله كه مردم بنا كرده اند 
اهميت داد و هميشه و در همه حال هدف بايد اين باشد كه به گونه 
اي حقيقي پيروي از االله و پيامبر به صورت گيرد. هر امري كه از االله و 

ه كسي آنرا قبول پيامبر او به اثبات نرسد، درست نيست هر چند هر چ
كرده باشد. مي گفت كه طوري كه شاگردي بگويد كه من فقط طبق 
سخنِ استاد خود عمل مي كنم و نه كسي ديگر. مثال پيروانان اين 
چهار مسلكي كه از پيروان نبوي پيروي از ائمه را مقدم مي پندارند، 
همين است. مردماني بر حق اند كه بر قرآن و حديث تدبر مي كنند و 

ز كلام االله صداقت را جويا مي شوند و سپس طبق آن عمل مي كنند. ا
پيروي از اين چهار مسلك، حتي اگر ضد فرمان خدا باشد، يا تحديد 
فيض خداوند متعال در اين چهار سلسله، كار آدمهاي متدين نيست و 
اين دين نيست بلكه اموري است نفساني. دين همان است كه قرآن 

 عليه وسلم ياد داده اند. من يك بار عرض آورده و محمد صلي االله
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كردم كه مي خواهم مريد شما بشوم و اگر اجازه بدهيد، شيريني 
بياورم؟ فرمود: آيا رسول االله صلي االله عليه وآله وسلم از اصحاب مي 
خواستند كه شيريني بياورند؟ هر نعمتي توسط محبت به دست مي آيد. 

معين الدين چشتي و قطب ’’كه چندين بار در حالتي مجذوبانه گفت 
او از ثروتمندان ‘‘ الدين بختيار كاكي درويش بودند و من پادشاهم

سخت نفرت داشت و با مستمندان و فقرا مهر و محبت مي ورزيد و براي 
زندگي كردن، خانه اي بنا نكرد، او طبعي آزاد داشت هر جا كه دوست مي 

رد و هرگز براي هيچ داشت زندگي مي كرد و بيماران را درمان مي ك
  چيزي از هيچ كسي تقاضا نمي كرد و مملو از محبت الهي بود.

از تاثير هم نشيني او به نعمتهايي دست پيدا كردم يك نعمت 
بزرگ اين است كه در حال حاضر اين علماي بزرگ در مورد حضرت 
ميرزا لغزش كرده و گمراه شدند اما خداوند متعال مرا از اين لغزش 
مصون داشت. اين استقامت از تواناييم به عمل نيامده است. اين اثر آن 

درازي قبل از اين زمانه شنيده ام. او به من  پيشگويي است كه مدت
فرموده بود كه تو مي بيني هنگامي كه عيسي مي آيد و حال آخوندها 
چگونه مي شود. و با اين جمله او درباره طول عمرم نيز اشاره كرده بود 
كه عمرم تا سي سال وفا مي كند من آنگاه زنده نمي مانم ولي تو مي 

ا او آن قدر روياي صالحه ديدم كه نمي ماني. و از فيض همنشيني ب
توانم اينجا تفصيل آنها را بيان كنم. من با اغلب روحانيون رابطة 
محبت و اخلاص مي داشتم و با آنها همدردي مي كردم. يك بار به 
من فرمود كه حال اين آخوندها را ديدي؟ بعد از مدتي چند تن از اين 

چركين و كثيف و بدن شان  آخوندها را در خواب ديدم، لباسشان خيلي
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خيلي نحيف بود و در حال ذلت و خواري بودند و آنها اهل همين شهر 
لدهيانه بودند و من آنها را مي شناسم و تاكنون هم زنده اند. و او 
درباره برخي علما به من توصيه مي كرد كه با آنها همنشين بشوم و 

ه خدمت حال خوب آنها هم بر من در خواب روشن مي شد. چنانچ
مولوي محمد شاه پدر بزرگوار مولوي محمد حسن رئيس اعظم 
لدهيانه رفت و آمد زيادي داشتم. يك بار او را در خواب ديدم كه او در 
جمعي نشسته و لباسش خيلي سفيد و عمده و زيبا بود و همه حضاري 
كه در مجلسش حضور داشتند، همه سفيد پوش بودند آنگاه بر دلم القا 

ي محمد شاه بر دين و شريعت استقامت دارد لذا اين لباس شد كه مولو
  در نظر مي آيد.

يك بار چنين خوابي ديدم كه كسي به من مي گويد كه به تو 
اين خواب را به مولوي محمد شاه تعريف  هفتاد ايمان اعطا شده اند.

ايمان كه يكي است ولي اين اشاره اي به كمال ايمان ’’كردم. او گفت:
‘‘. از عدد هفتاد مراد قوت ايمان و عاقبت به خيري استاست و مراد 

پس الحمدالله در اين زمانه طوفاني حق را شناختم و خداوند متعال مرا 
  مصون داشت.

خوب مي دانم كه اينها همه نتيجه بركات همنشيني با جناب گلاب 
ه زيادي شاه است او مي فرمود كه اگر كسي از همنشيني با من بهر

برد كه در عبادت خويش لذت و قبوليت را پيدا  ه حتماً مينبرد اينقدر ك
كند. يعني از خطر سلب ايمان مصون خواهد ماند. پس خداوند متعال 
مرا در زمان اين فتنه از لغزش حفظ نمود و دلم را نسبت به حقانيت 

  جناب ميرزا محكم ساخت.
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سرانجام اين هم واضح باشد كه اگرچه من اين اعلاميه را بعد از 
اينكه به خداوند متعال سوگند ياد كرده، چاپ كرده ام اما همانطور كه 
در ازاله اوهام بيانيه داده ام كه بسياري از اشخاص از كردار من اطلاع 
دارند و آنها خوب مي دانند كه زندگيم چگونه با تقوا و صلاح سپري 
شده است و خداوند متعال هميشه مرا از راه هاي پليد دروغ و افترا 
مصون داشته است. سرگروه موحدان شهر لدهيانه حضرت مولوي 

ه رابطه محبت و محمد حسن كه از زمان پدر بزرگش با اين خانواد
قومي دارم، از حالم خوب آگاه است او باوجود  ارادت و شرف هم

اختلاف نظر مي تواند در حقم سوگند قرآن شريف ياد كند كه كريم 
ك نامي و دينداري زندگي كرده بخش يعني اين عاجز هميشه با ني

است و دروغ و افترا كه كار اوباش و ارازل است، از او پديدار نگشته 
است. و اگر مخدومم جناب مولوي محمد شاه زنده بود او نيز درباره 
پارسايي و نيكي من گواهي مي داد. گذشته از اين هر خردمندي مي 

جناب ميرزا به جز تواند دقت كند كه دروغ بي جا و افترا در خصوص 
لعنت خلق و خالق برايم چه حاصلي خواهد داشت. با يك خانواده 
بزرگ اسلامي يعني با خانوادة مولوي محمد حسن رئيس لدهيانه 
رابطة ديرينه دوستي و برادري دارم. پس در حالي كه مولوي محمد 

 ،رد و يك جهان به جناب ميرزاحسن از جناب ميرزا كناره جويي ك
ر گفتن شروع كرد پس به من چه گير مي آمد كه با گرايش كاف كافر

به جناب ميرزا دين خود را به باد مي دادم و نيز دنياي خود و برادران 
محترم را ترك مي كردم. پس چيزي كه مرا به سوي جناب ميرزا 
سوق داد و وادار كرد كه لعن و طعن خلق را بر خود بپذيرم و مخدوم 
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كنم آن صداقت جناب ميرزا است كه از ديرينة خويش را ناراحت 
پيشگويي گلاب شاه بر من آشكار شد. مجدداً مي گويم كه حضرت 

، پرس و جو را سوگند داده، درمورد كردار من مولوي محمد حسن
كنيد. من فكر مي كنم كه او از اولاد متقيان و نجيب و شريف و اهل 

وب آگاه است و علم و از نسل انسانهاي اهل كمال است. او از حالم خ
من از شرافت و نجابت خانوادة او اطلاع دارم و از زمان پدر بزرگوارش 
با او رفت و آمد دارم. اين همه را فقط به خاطر خدا نوشتم زيرا آتش 
گمراهي فروزان است. اگر يك فرد هم از اين گواهي من هدايت شود، 

وز مرگ ان شااالله اجر آن نصيبم خواهد بود. من پير شدم و حالا ر
نزديك است. جاي تعجب نيست اگر پروردگار كريم و نكته نواز مانند 

  آن مرد نيكو كه ذكر خيرش را در كلام خويش نوشته است.
۷  

با همين عمل شايسته بر من فضل كند و او بسيار بخشنده و مهربان 
علاميه را خاتمه مي است. حالا آنچه مي خواستم بگويم گفتم و اين ا

  دهم.
  بلاغ باشد وبس ںبر رسولا  گر نيائد بگوش رغبت كس

                                                  
  46:11الاحقاف؛   7



 

38 
 

 
  ‘‘آسمانی   ه فیصل’’ی بر رساله  ما انتقاد آقای بتالو

  پاسخ آن و نیز اتمام حجت با ارائه نشانه های آسمانی  

شيخ بتالوي در رساله اي كه در پاسخ كتاب فيصلة آسماني نوشته 
وغيره خيلي سعي كرده است تا هرطور  27،50،51،52است، در صفحه 

شده درخواست مقابله ما را كه براي آزمايش ايمان حقيقي خدمت 
جناب نذير حسين دهلوي و همفكرانشان ارائه كرديم، در نظر مردم 

ما هر كسي كه دانا و داراي طبع منصفانه دور از انصاف ثابت كند، ا
باشد، مي تواند بفهمد كه او به جاي اين كه حجت ما را از خود و شيخ 
دهلوي خويش دور كند، از نوشته خود بيشتر ثابت كرده است كه وي 
گام برداشتن بر راه راستي و صداقت و رهايي يافتن از اوهام شيطاني 

دم مي دانند كه با خواندن كفرنامة خويش را اصلاً قبول ندارد. همه مر
آقاي شيخ بتالوي، هر آدمي مي تواند به اين پي برد كه آن جناب و 
نذير حسين با اصرار زياد و قطع و يقين نسبت به اين عاجز فتواي كفر 

اگرچه  و بي ايماني نوشتند و دجال و ضال و كافر نام نهادند.
ده ام و منظور كتابهاي درخصوص اين تهمت ها مرارا و تكرارا بيان كر

خويش را به سمع شان رسانده ام كه هيچگونه كلمه كفري در آنها 
نيست، من نه ادعاي نبوت و خروج از امت دارم و نه منكر معجزه ها و 
ملائك هستم و نه ليلة القدر را انكار مي كنم و حضرت پيامبرصلي االله 

دارم و بر اين امر  عليه وآله وسلم را با يقين كامل خاتم النبيين قبول
ايمان محكم دارم كه پيامبرما صلي االله عليه وآله وسلم خاتم الانبيا 
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هستند و بعد از آن حضرت هيچ پيامبري براي اين امت نخواهد آمد 
چه جديد باشد يا چه قديمي و ذره اي يا نقطه اي از قرآن كريم 

تعال منسوخ نخواهد بود. آري محدثاني خواهند آمد كه با خداوند م
همكلام مي شوند و بعضي صفات نبوت تامه را همانند سايه در خود 
دارند و از چند جهت به رنگ شأن نبوت رنگين مي شوند و يكي از 
آنها منم. اما اين بزرگواران بيانيه هايم را درك نكردند، به ويژه براي 
نذير حسين افسوس فراواني است كه در پيرانه سالي، معلومات خويش 

خاك ماليد. خلاصه هنگامي ملاحظه كردم كه اينها قرآن و را به 
حديث را ترك مي كنند و از كلام الهي معناي نادرست برداشت مي 
كنند آن گاه من به كلي از ايشان نوميد شدم و از خداوند متعال 
درخواست داوري آسماني كردم و همانگونه كه خداوند متعال بر دلم 

ارائه دادم. اگر در دلهاي اين افراد، انصاف القا كرد، آن را براي داوري 
و حق طلبي بود در آن صورت در قبول آن درنگي نمي كردند. اين 
درخواست چقدر بيهوده است كه مدت يك سال كه امر الهامي است را 
از پيش خود عوض كنم و به جاي آن يك يا دو هفته تعيين كنم. 

و انسان كه هيچگاه ايشان نمي دانند كه اين موعد از طرف خداست. 
نمي تواند جرأت كند براي ارائه خوارق، موعدي را از پيش خود تعيين 
كند. پيامبران هم، چنين نكردند و اگر كسي موعد را از جانب خود 

گرفت بنابراين چگونه ممكن تعيين مي كرد، مورد سرزنش قرار مي 
مدت يك سال تبديل به يك هفته شود. من به اين مي  است كه

شم كه ادعاي علم و معرفت اين مردم كجاست! آيا اينها نمي دانند اندي
كه تعيين مواعيد كار انسان نيست. اگر به ملهمي از ايشان وحي شده 
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است كه ظرف دو هفته كرامت را ارائه مي دهد، خيلي خوب، او كرامت 
خويش را ارائه دهد، من آن را قبول مي كنم. اگر من در مقابل او عاجز 

آن صورت او صادق به شمار خواهد آمد. اما لازم به ذكر است  ماندم در
كه اين همه دروغ گويي، بيهوده گويي است. حقيقت امر اين است كه 
خداوند متعال دلهايشان را سخت كرده و بر چشمانشان پرده افكنده 
است؛ لذا آنها نمي توانند ببينند و بفهمند. اي منصفان! تامل كنيد آيا 

اشد، مي تواند از پيش خود چيزي بگويد پس من كسي كه ملهم ب
چطور مي توانم آن موعدي را از پيش خود تبديل كنم كه خداوند 
متعال مرا در مقابلشان از آن مطلع كرده است. بلي اگر او خودش 
تبديل كند او اختيار دارد. اما انسان صاحب اختيار نيست. و هيچ كسي 

طلبكار بايد صبور و اهل تحمل  نمي تواند چيزي را بر او تحميل كند.
باشد. اگر در ايشان طلب حقيقي وجود داشته و بيمي از جهنم دارند، در 
آن صورت يك سال كه مدت زيادي نيست و نيز اينجا منظور از يك 
سال اين نيست كه تمام روزهاي سال سپري شوند بلكه خداوند با 

ادر است فضل و كرم خويش در همين موعد داوري خواهد كرد. و ق
قبل از گذشت دو هفته نشانه اي ظاهر سازد. من بدين علت براي 
مقابله فراخواني كردم كه اين افراد از قبيل نذير حسين و بتالوي و 
غيره بر ضد اين عاجز آشكارا كافر و مردود و ملعون و دجال و ضال 
مي نوشتند تا آنجا كه نزدشان كسي كه به من ايمان بياورد آن هم 

گردد پس در اين صورت لازم بود كه ايمان از روي نشانه  كافر مي
هاي ايماني آزمايش شود. هيچ ترديدي در اين نيست كه خداوند 
متعال مومنان را با نشانه هاي خاصي متمايز مي كند چنانچه آنها از 
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روي نشانه هاي آسماني با ديگران خواه كافر باشند خواه منافق يا 
ي كنند. پس ايشان به اين خاطر فرا خوانده فاسق به كلي تمايز پيدا م

شده بودند تا معلوم شود كه نزد خدا چه كسي مومن و چه كسي مورد 
قهر الهي است. اگر اين حضرات نسبت به ايمان خويش اعتماد داشتند، 
آن وقت از مقابله فرار نمي كردند اما تا امروز هيچ كسي نخواست كه 

بهانه را ارائه دادند كه تو نشانه را  در برابرم بايستد. و بالاخره اين
بنمايي ما قبول خواهيم كرد و همراه آن هم شرط و شروطي بستند كه 
آنگاه قبول مي كنيم كه از آسمان، من و سلوا فرود آيد يا كسي 
مجذوم، شفا يابد يا به شخص يك چشم، چشم ديگري حاصل شود يا 

ي و مصون بماني. به چوبي، مار گردد يا در آتش فروزان خود را بيفكن
  صفحه پنجاه پاسخ كتاب فيصلة آسماني مراجعه كنيد.

پاسخ به اين همه ياوه گويي اين است كه خداوند متعال بر هر چيز 
قادر است. علاوه بر اين او قادر به آشكار كردن نشانه هاي بي شمار 
ديگري نيز مي باشد اما او طبق مصلحت و رضاي خويش عمل مي 

 ار نيز همين را خواستند.كند. قبلاً كف
۸ 

يعني اگر اين پيامبر صادق است در آن صورت مانند نشانه هاي 
پيامبران بني اسرائيل، نشانه اي را ارائه كند. و مشركان نيز گفتند كه 
مردگان ما را زنده كند يا جلومان به آسمان صعود كند و كتابي را 

ن را به دست بگيريم و ببينيم و غيره اما خداوند متعال بياورد كه ما آ
                                                  

  21:6الانبیا؛   8
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مانند محكومان از ايشان پيروي نكرد و همان نشانه هايي را ارائه داد 
كه خود خواست. حتي به بعضي متقاضي نشانه، پاسخ داده شد كه آيا 
نشانة قرآن براي شما كافي نيست! و اين پاسخ مملو از حكمت بود؛ 

واند بفهمد كه نشانه ها دو نوعند. يكي اينكه چون هر خردمندي مي ت
فرق گذاشتن بين سحر و مكر و ترفند و غيره در آن خيلي مشكل 
بلكه محال مي باشد و نوع دوم نشانه ها، معجزة قرآن كريم است كه 
به كلي روشن و از هر جانبي مانند لعل تابان مي درخشد. از چوب، مار 

ي هم مار ساختند و ساحران ساختن نشانه بزرگي نيست. حضرت موس
هم همينطور و هنوز هم مي سازند اما تاكنون معلوم نشده است كه 
فارق بين ماري كه از سحر به وجود آمده يا از معجزه شكل گرفته 

ماهران عمل ترب كه خواه مسيحي باشند يا هندو  چيست. همچنين
دارند، يا يهودي يا مسلمان يا دهريه در درمان امراض توانايي كاملي 

آنها بعضي اوقات بيماري هاي مزمن مانند جزام و غيره را به خواست 
خدا در اثر همين عمل ترب رفع مي كنند، بنابراين محصور كردن به 
شفاي امراض، تا آنگاه كه همراه آن پيشگويي نباشد، يك فريب است. 
همين طور هم امروزه برخي شعبده بازان خود را در آتش مي افكنند و 

ثر آن مصون مي مانند، پس آيا از اين قبيل ترفندبازي هم، حقيقتي از ا
به اثبات مي رسد. شايد شعبده بازي من و سلوا را نديده ايد، با پول 
اندك و ناچيز، باران كشمش و غيره را بر شما مي آورند. اگر شعبده 
 بازان امروز اروپايي را ببينيد كه با فريبي مخفي، سر را از تن جدا كرده،
پيوند مي زنند، در آن صورت شايد شما با آنها بيعت كنيد. من به خاطر 
دارم كه در محل جالندهر شعبده بازي بود كه مهتاب علي نام داشت. 
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او بعداً توبه كرده و با بنده بيعت كرد. وي در خانه من در محفلي، 
ترفندي را ارائه داد، آن وقت شخص بزرگي همچون شما به سخن 

اين كرامت صريحي است. حضرت! با اين كارها هرگز آمده و گفت 
حقيقت آشكار نمي شود بلكه در اين زمانه شك و ترديد افزون تر مي 
شود. چه بسيار چنين شعبده بازان و ترفند بازاني دور و بر شما مي 
پلكند، اگر به آنها نگاه كنيد، آنها را صاحب كرامت مي پنداريد اما هر 

ده بازي ها و ترفندها احاطه دارد، نمي تواند خردمندي كه به اين شعب
اين كارها را نشانه اي روشن بنامد. مثلاً اگر كسي صفحه اي كاغذي 
را در بغل خود مخفي كند و سپس از بغل به جاي كاغذ، كبوتري 
بيرون بياورد، در آن صورت ممكن است كسي همچون شما او را 

خوبي از اين ترفندها  صاحب كرامت به شمار آورد، اما خرمندي كه به
آگاهي داشته باشد اصلاً نمي تواند اين عمل را كرامت نامگذاري كند 
بلكه آن را فريب و شعبده بازي به شمار مي آورد، به همين علت است 
كه در قرآن شريف و تورات براي شناسايي پيامبر صادق چنين نشانه 

ز چوبي، مار هايي قرار داده نشده است كه او با آتش بازي كند يا ا
بسازد يا از اين قبيل ترفندها ارائه كند، بلكه اين علامت قرار داده شده 
است كه پيش بيني هايش محقق شوند يا براي تصديق او پيشگويي 
وجود داشته باشد. چون خداوند متعال گذشته از استجابت دعا، اگر 
حسب مراد امر غيبي را بر كسي آشكار كند و آن محقق شود، بي 

يد دليل بر پذيرش آن مي باشد و اين گفته كه منجمي يا رمالي در ترد
كار او سهمي دارند، سراسر خيانت و ضد تعليم قرآن است زيرا كه 

 خداوند متعال مي فرمايد:
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۹ 
پس خداوند متعال امور غيبي را نشانة خاص فرستادگان خويش قرار 

 داده است در جاي ديگر نيز مي فرمايد:
۱۰ 

پس در آن صورت پيشگويي را با استخفاف نگريستن و درخواست  
اينكه از چوبي مار بسازد، كار آخوندهايي است كه تدبر در قرآن را 

  ترك كرده اند و از روش زمانه نيز بي خبرند.
به هر حال چون من در كتاب فيصلة آسماني براي مقابلة ايماني 
دعوت فرستادم، پس آقاي نذير حسين و بتالوي، در صورتي حق دارند 
كه از مقابله دست كشيده و از من نشانه هايي بطلبند كه اولاً طبق 
نوشته ام اين اقرار را چاپ كنند كه ما تنها از لحاظ نام مسلمانيم و در 

ار ايماني و علايم ديگر در ما وجود ندارد. من براي ارائه حقيقت انو
نشانه هاي يك طرفه، همين شرط را در كتاب فيصلة آسماني جهت 
شكستن تكبرشان قرار داده ام. و نيز آشكار است كه آنها ادعاي مومن 
كامل و ملهم و شيخ كل دارند و مرا از ايمان تهي و بي نصيب مي 

بجز مقابله چه راه ديگري براي داوري پندارند پس در اين صورت 
وجود دارد؟ بله اگر از ادعاي داشتن كمالات ايماني دست بردار شوند 

                                                  
خداوند متعال بجز کسی که برای هدایت خلق می فرستد،   82،72:27 الجن؛  9

  هیچ کسی دیگری را از امور غیبی مطلع نمی سازد.
اگر این پیامبر، صادق است در آن صورت برخی پیش بینی   40:29 المومن؛  10

محقق شدن پیشگویی هایش که در مورد شماست محقق می شوند یعنی  
  نشانه حقانیت است.
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در آن صورت ارائه دليل يكطرفه، به عهدة ماست. و پاسخ اين سوال بر 
عهدة جناب نذير حسين و جناب بتالوي است كه آنها با وجود ادعاي 

ا از مقابله با كسي فرار مي مومن كامل بودن بلكه شيخ كل بودن، چر
كنند كه در نظرشان كافر بلكه از تمام كافران بدتر است، و بر چه 
مبنايي نشانة يكطرفه را مي طلبند؟ اگر اين درخواست در پاسخ داوري 
آسماني است در آن صورت طبق اين رساله بايد درخواست كنيد يعني 

ي كه در داوري اگر ادعاي ايمان داريد، پس بايد مقابله كنيد طور
آسماني نيز اين شرط درج شده است و الا به وضوح اين اقرار را بكنند 

  كه ما ايمان حقيقي نداريم، نشانة يكطرفه بطلبيد.
سرانجام اين را نيز مي خواهيم آشكار كنيم كه هر دو پيشگويي 
جناب گلاب شاه و نعمت االله ولي درباره اين عاجز طبق تعليمات 

واضحي است و در آن هيچ نوع شعبده بازي يا مكر  قرآني، نشانه هاي
و فريبي وجود ندارد. حال اگر صوفي و پرده نشيني كه نمي خواهد از 
پردة خود بيرون بيايد و به قول جناب بتالوي و مير عباس علي 
لدهيانوي براي ارائه نشانه در مقابلم آماده است، در آن صورت او نيز 

همراه همين ادله در حق خويش ارائه دو پيشگويي از اولياي گذشته 
دهد. من سوگند خدا ياد كرده، قول مي دهم كه اگر اين ثابت شود كه 
او هم داراي اينچنين نشانه و دليل است و اين پيشگويي ها بعد از 
مدت درازي كه آشكارا بيان شدند، محقق شدند، در آن صورت من 

گذشته تقريباً سه آماده ام كه محكوم به مرگ شوم. و اين عاجز در 
هزار پيشگويي كرده ام و اغلب آنها بعد از استجابت دعا ظاهر شده اند. 
يكي از آنها در مورد دليپ سنگ است كه او در برگشتن به پنجاب 
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موفق نخواهد شد. اين پيشگويي مختصراً در اعلاميه چاپ شده است 
به  و به صدها نفر شفاهي تعريف كرده ام همچنين پيشگويي اي راجع

وفات پندت ديانند و نيز در مورد آزمايش رئيس شيخ مهر علي و 
» محمد حسين بتالوي«و درباه مخالفت جناب بتالوي 11رهايي او از آن

و غيره. ذكر مفصل اين پيشگويي ها موجب اطالة كلام خواهد شد. اگر 
آخوندهاي مخالف داراي مقداري ايمان هم هستند، اجتماع برگزار 

يل اين پيشگويي ها را بطلبد و سپس طبق اين پيشگويي كرده، از ما دل
ها دليل پيشگويي هاي خود را فراهم سازند. و اگر به خاطر تهي دستي 
از مقابله با استفاده از اين دو طريق، عاجز و ناتوان باشند در آن صورت 
مختارند كه به مدت يك سال براي آينده امتحان كنند، نيازي به 

هر پيشگويي كه پس از استجابت دعا محقق دعواي بزرگي نيست، 
شود، آن را در روزنامه اي به همراه زمان تحقق چاپ كنند و از 
اينجانب هم همين روش اعمال شود، بعد از گذشت يك سال معلوم 
مي شود كه چه كسي مويد من االله و چه كسي مخذول و مردود است. 

به خاطر بسپارند اگر اين را هم انجام ندهيد، در آن صورت همه مردم 
كه نيت اين آخوندها تنها حقيقت پوشي و بخل و تعصب است. هيچ 
رابطه اي با حقيقت جويي ندارند. اگر فهم داشته باشند، نشانة بزرگي 

                                                  
قرآن شریف را به دست شیخ مهر علی داده، درباره این پیشگویی به او   11

سوگند دهید و جویا شوید؛ زیرا اگر کسی به علت جوسازی یا از ترس 
آخوندها انکار کند در آن صورت بعد از سوگند که اصلاً نمی تواند این کار را  

د از وبال سوگند دروغین رسوا و خوار خواهد بکند چون اگر انکار کن
  »موجود است. چاپ کننده ۳۶صفحه  ۱۸۹۲این حاشیه در چاپ سال «شد.
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نيز وجود دارد كه اين افراد شبانه روز براي خاموش كردن نور الهي 
اه تلاش مي كنند و هر نوع مكري را عملي مي سازند و مردم را گمر

مي نمايند و با تمام توان خود سعي مي كنند كه حق را نابود كنند، 
فتواهاي كفر مي نويسند و همه نقشه هاي آزار را طراحي مي كنند تا 
اين حد كه آقاي بتالوي مردم را برانگيخته است كه نزد دولت رفته، 
جنجال به پا كنند. خلاصه هيچ دقيقه اي از مكر و فريب و سعي و 

گذاري نكرده اند و جهاني را همراه خود ساخته اند و همان كوشش فرو
طور كه آقاي بتالوي را قبل از همه اين رويدادها، از اين وحي مطلع 
كرده بودم كه من تنها هستم و خدا همراه من است. و حالا همان 
شرايط ايجاد مي شود. مردم تا اين حد به دشمني و عداوت پرداخته اند 

اند. با وجود همه اين كوشش ها كه به انتهاي  كه قطع روابط كرده
خود رسيده است باز هم سرانجام، ما پيروز مي شويم و چه نشانه اي 

  بزرگتر از اين خواهد بود.
و اگر كسي چشم داشته باشد، آن همه عنايات الهي كه شامل  

حالم مي شوند، همه نشانه هستند. ملاحظه كنيد خداوند متعال در 
وشني مي فرمايد كه ستمگري بزرگتر از كسي كه بر قرآن كريم به ر

من افترا ببندد، نيست و مفتري به زودي را نابود مي سازم و به او 
مهلت نمي دهم، اما از ادعاي تجدد و مثيل مسيح و همكلامي با خدا 
يازده سال مي گذرد، آيا اين نشانه نيست؟ اگر اين امر از طرف خداوند 

تا ده سال كه بخشي از عمر است، زنده مي نبود، چطور ممكن بود كه 
ماندم. سپس مي گويم كه آيا اين نشانه نيست كه هيچ كسي در مقابل 
آزمايش پيشگويي هاي الهامي اين عاجز نمي تواند بيايد. و اگر بيايد 
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خداوند او را به سختي ذليل و رسوا خواهد كرد. همچنين صدها تاييد 
از حضرت قدسي هستم، كسي  الهي شامل حالم مي شوند. من باغي

كه اراده قطعم كند، خودش بريده خواهد شد، مخالف رو سياه خواهد 
بود و منكر شرمسار. اينها همه نشانه هستند اما براي كساني كه مي 

  توانند ببينند.
     اے   ز     ا         وے 

ن ی  ن    م     زم          اوا
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  تبلیغ روحانی

نْیَا
ُ
حَیوٰۃ الدّ

ْ
بُشْریٰ فِی ال

ْ
ھُمُ ال

َ
 ل

 اگر خود آدمي كاهل نباشد در تلاش حق
 را ار حقيقتگ خدا خود راه بنمايد طلب

از قرآن و حديث نبوي اين امر بر مي آيد كه مومن رؤياهاي صالحه و 
نيز داده مي شود. به ويژه هنگامي بشارتي مي بيند و به او نشانه هايي 

كه مومن در نگاه مردم مطرود و مخذول و ملعون و مردود و كافر و 
دجال بلكه كافر و شرالبريه باشد چه كسي مي داند كه در موقع 
آزردگي و شكست خاطر، صحبت هاي مملو از لطف و احسانِ خداوند 

  متعال با مومن صورت مي گيرد.
زِ  ِ       ِ    او ر     ن ز   

اين عاجز نمي تواند حق شكر الطاف خداوند را به جاي آورد، چون 
در زمان تكفير از جانب علماي اين دوران اين صدا از هر سو شنيده 

و از طرف خداوند متعال » تو مومن نيستي«  لست مومنا مي شد كه
 12وّل المؤمنینقل انّی اُمِرْت وَانا ا :اين ندا مي آيد كه

يك طرف آقايان و آخوندها مي گويند كه هرطور شده اين شخص را 
 از پا در آوريد و از طرف ديگر وحي مي شود

                                                  
  بگو من مامور شده ام و من اولین مومن هستم.  12
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 ۱۳یتربصون علیک الدّوائر علیھم دائرۃ السّوءِ 
از يك سو آنها سعي مي كنند كه اين شخص را به سختي ذليل و  

 خوار كنند و از طرف ديگر خداوند وعده مي دهد كه
 14یعطیک جَلالک الله  ۔ اجرک الله  ۔ انّی مُھِین من اراداھانتک

و يك طرف آخوندها بر روي فتوا، فتوا مي نويسند كه انسان با هم  
عقيده بودن و پيروي از اين شخص، كافر مي گردد و از طرف ديگر 

 خداوند متعال بر اين وحيِ خويش مرتباً تاكيد مي كند كه
م اللهُ قل ان کنتم تحّبون الله 

ُ
 15فاتبعونی یُحْبِبْک

خلاصه اين همه آخوندها سر پيكار با خداوند دارند و حالا مشاهده 
  كنيد چه كسي پيروز مي شود.

در آخر واضح باشد كه الآن منظورم از اين نوشته، اين است كه  
برخي دوستان از پنجاب و هند در خوابها رسول االله صلي االله عليه و 

رده اند و نيز درباره اين عاجز وحي ها نوشته، آله و سلم را زيارت ك
فرستادند، محتواي آن وحي ها اغلب اين است كه ما پيامبر خدا صلي 
االله عليه و سلم را در خواب ديده ايم كه از طرف خداوند توسط وحي 
معلوم شده است كه اين عاجز از طرف خداوند متعال است و او را 

                                                  
  آنان است.» خود«ترجمه: برای شما حوادثی انتظار می کشند، حادثه بد بر   13
اهانت کند، خوار می کنم. جزای  ترجمه: مسلماً من کسی را که بخواهد ترا  14

  تو خداوند متعال است. خداوند متعال ترا جلال خواهد داد.
ترجمه: اگر خدا را دوست دارید، پس از من پیروی کنید تا خدا دوستتان   15

  بدارد.
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ابهايي نيز تعريف كردند كه پيامبر بپذيريد. چنانچه برخي اينچنين خو
صلي االله عليه و آله و سلم خيلي خشمگين به چشم خوردند و معلوم 
شد كه گويا آن حضرت بيرون از روضه مقدسه خويش تشريف دارند و 
مي فرمايند كه تمام كساني كه اين شخص يعني اين عاجز را عمداً 

ود آيد. در آغاز، آزار مي دهند، نزديك است كه غضب الهي بر آنان فر
اين عاجز به اين خواب ها توجه نمي كردم اما حالا مي بينم كه اين 
سلسله به كثرت، در جهان شروع شده است تا آنجا كه برخي افراد 
فقط به علت خوابها، عناد و كينه را ترك كرده، در جرگه مخلصان 
 كامل وارد مي شوند و با اموال خويش شروع به ياري رساندن كردند.

براهين احمديه اين وحي،  241بنابراين آنگاه به يادم آمد كه در صفحه 
 مذكور است كه از زمانش ده سال گذشته است و آن اين است

 ینصرک رجال نوحی الیھم من السّماء
يعني مرداني به شما ياري مي كنند كه از آسمان بر آنها وحي نازل  

قرين مصلحت  خواهيم كرد. پس آن زمان رسيده است لذا نزد من
است كه وقتي تعداد اين خوابها و وحي ها تا حد مناسب برسد، آنگاه 
آنها را در يك كتاب مستقل درج نموده، چاپ كنم. چون اين نيز 

 شهادتي آسماني و نعمتي الهي است و خداوند متعال مي فرمايد كه 
16 

اما قبل از آن لزوماً اعلام مي شود كه در آينده هر كس كه دربارة اين  
عاجز، خوابي يا الهامي دريافت كند و بخواهد در نامه برايم بفرستد، بر 

                                                  
  ترجمه: و نعمت پروردگارت را بازگو کن. مترجم 93:12؛ الضحی   16
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وي واجب است كه اين امر را با ياد كردن سوگند در نامه، بنويسد كه 
من در حقيقت و به طور قطعي اين خواب را ديده ام و اگر در اين 
خواب چيزي افزوده باشم، لعنت و عذاب الهي در دنيا و آخرت، بر من 
فرود آيد، و كساني كه قبلاً سوگند ياد كرده، خوابهاي خويش را بيان 
كرده اند، نيازي به نوشتن مجدد ندارند، اما كساني كه خوابها يا 
الهامات را برايم فرستادند ولي همراه آنها، سوگند مؤكد نبود، بر آنها 

جب است كه مجدداً آن خوابها و الهام ها را همراه سوگند موكد وا
ارسال نمايند و لازم به ذكر است كه هيچ خوابي يا الهامي يا مكاشفه 
اي كه همراه سوگند بيان نشده باشد، نقل نخواهد شد و سوگند هم 

  بايد اينگونه باشد كه همين حالا بيان كرده ام. 
يز مي خواهم بنويسم كه آن طالبان در اينجا تبليغ گونه، اين را ن

حق كه از بازخواست الهي مي ترسند، بدون تحقيق و سنجش از اين 
آخوندها پيروي نكنند و به گونه اي كه حضرت پيامبر خدا صلي االله 
عليه و سلم درباره فقيهان آخر الزمان بيم دادند، بيم داشته باشيد، و با 

ين فتواها چيز تازه اي نيست. ديدن فتواهايشان تعجب نكنيد زيرا كه ا
و اگر درباره اين عاجز، شكي وجود داشته باشد و دربارة صحت ادعايي 
كه اين عاجز كرده ام، در دل ترديدي باشد، يك راه حل ساده براي 
رفع ترديد معرفي مي كنم، توسط آن يك طالب صادق مي تواند ان 

وح كرده، به هنگام شااالله اطمينان يابد، و آن اين است كه اول توبه نص
ركعت نماز بخوانيد، در ركعت اول آن سوره ياسين و در ركعت  شب دو

به پيامبر «مرتبه صلوات  300مرتبه سوره اخلاص و سپس  21دوم 
بار استغفار كرده از خداوند متعال  300و » صلي االله عليه و آله و سلم
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داني و ما  اين دعا را بطلبيد كه اي قادر كريم! تو اوضاع مخفي را مي
نمي دانيم، و مقبول و مردود و مفتري و صادق نمي تواند از نظر تو 
پوشيده بماند پس ما فروتنانه در پيشگاه تو استدعا مي كنيم كه حال 
اين شخص كه ادعاي مسيح موعود و مهدي و مجدد زمان مي كند، 
چيست؟ آيا صادق است يا كاذب و مقبول است يا مردود. به لطف خود 

ال را توسط رؤيا يا مكاشفه يا وحي بر ما نمودار كن تا اگر مردود اين ح
است با پذيرفتنش گمراه نشويم و اگر مقبول است و از طرف تو است، 
در آن صورت با انكار و اهانت او هلاك نشويم ما را از هر نوع فتنه اي 
مصون بدار. هر قدرتي مال تو است. آمين. اين استخاره را بايد حداقل 

اين «مدت دو هفته انجام بدهيد اما نفس خويش را رها كرده به 
چون كسي كه قبلاً پر از بغض و سوء ظن بر او » استخاره انجام بدهيد

غالب است، چنانچه بخواهد در خواب حال آن شخصي را دريافت كند 
كه او را آدم بدي مي پندارد، در اين صورت شيطان مي آيد و طبق 

دارد، در دلش پندارهايي مملو از ظلمت القا  ظلمتي كه در دل او وجود
مي كند و حالش از قبل نيز بدتر مي شود. پس اگر مي خواهي كه از 
خداوند متعال خبري دريافت كني، در آن صورت لازم است كه سينه 
خويش را از بغض و عناد پاك كني و خود را از نفسانيت رها كرده، 

او نور هدايت بطلبي كه حتماً بغض و محبت، هر دو را كنار گذاشته از 
او طبق وعدة خويش از طرف خود آن نوري را نازل خواهد كرد كه بر 
آن هيچ دود ترديد نفساني نخواهد بود. پس اي طالبان حق! به خاطر 
سخنان اين آخوندها مورد فتنه قرار نگيريد و بلند شويد و قدري تلاش 

مطلق ياري بطلبيد. و  به خرج داده، از آن قوي و قدير و عليم و هادي
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حالا من اين تبليغ روحاني را نيز انجام داده ام، و شما در آينده، 
  مختاريد.

لام  بع الھُدٰیوَالسَّ
َ
 علیٰ من اتّ

  المبلغ غلام احمد عفي عنه
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  شیخ بتالوی کیفیت فتوای تکفیر

 
در اين فتوا نوشته  كه هاييتهمت . اين فتوا را از اول تا آخر خوانده ام

است، ان شاءاالله بزودي در خصوص اين تهمت هاي غلط و شده 
خلاف حقيقت رساله اي از جانب اين عاجز چاپ مي شود، نام آن 
رساله دافع الوساوس است. با اين همه مرا از لعن و طعن اين افراد 
 هيچ ملالي و انديشه اي نيست بلكه خوشحالم كه جناب نذير حسين و
شيخ بتالوي و پيروانشان با كافر و مردود و ملعون و دجال و ضال و بي 
ايمان و جهنمي و اكفر قرار دادنم، آن جوشش دل خويش را از بين 
برده اند كه از راه ديانت و امانت و تقوا ممكن نبود و جهت رفع غصة 
صدمه هايي كه از اتمام حجت و تلخي صداقتم به اين صاحبان وارد 

ديگري هم وجود نداشت جز اينكه لعنت ها را پيشه مي شد، راه 
كردند. با انديشيدن آن خوشحال مي شوم كه هديه اي كه فقيهان و 
آخوندهاي يهود به حضرت مسيح عليه السلام دادند، آن هم همين 
لعنت ها و تكفير بود و اين از تاريخ اهل كتاب و هر چهار انجيل ثابت 

ح هستم، بايد خوشحال شوم چون است بنابراين من كه مثيل مسي
همانطوريكه خداوند متعال مرا بر حقيقت عيسوي متصف كرد تا 
حقيقت دجالي را از بين ببرم، آفات و مصيبت هايي كه متعلق به اين 
حقيقت بود را هم از آن خالي نگذاشت. اما اگر افسوسي است فقط اين 

شد كه بيش است كه آقاي بتالوي جهت آماده كردن اين فتوا مجبور 
از فقيهان يهود خيانت پيشه كند. و آن خيانت سه نوع دارد. اول اينكه 



آسمانی نه   نشا   

56 
 

افرادي كه مقام مولويت و فتوا ندارند، تنها براي افزودن تعداد مكفرين، 
مفتي شده اند. دوم اينكه برخي مردم كه از علم و دانش تهي و علناً 

مندان مرتكب فسق و فجور و زشتي هاي بي حدي بودند، نيز دانش
بزرگي قلمداد شده، مهرشان نيز زده شد. سوم اينكه كساني كه داراي 
علم و ديانت بودند اما در واقع بر اين فتوا مهر نزدند بلكه آقاي بتالوي 
با زرنگي و افترا از طرف خودش، نامشان را در اين فتوا نوشت. در 

الوي يا رابطه با اين سه نوع افراد، ما ادله كتبي داريم. اگر آقاي بت
كسي ديگر در اين باره شك داشته باشد، مي تواند در لاهور، اجتماعي 
برگزار كرده و در آن اين ادله را از من بطلبد. تا هر كه دروغ گفته 
باشد، رويش سياه شود. اگرچه تكفير چيز تازه اي نيست. روش 
اجدادي اين آخوندها همين بوده است كه اين افراد با شنيدن خبري، 

خود را از دست مي دهند. چون خداوند متعال به آنها اين خرد را  كنترل
نداده است كه بتوانند به عمق امور پي ببرند و حقيقت عميق اسرار 
پوشيده را درك كنند به همين خاطر با ناداني به سوي تكفير مي 

نيست كه از تكفير اينان مصون مانده  شتابند و از اولياي كرام هيچ ولي
ن حد كه خودشان مي گويند كه هنگامي كه مهدي موعود باشد، تا اي

مي آيد، آخوندهاي آن زمان تكفيرش خواهند كرد همچنين زماني كه 
حضرت عيسي نزول كند، او هم مورد تكفير قرار خواهد گرفت. پاسخ 
اين سخنان اين است كه اي حضرات! پناه به خدا از شما. او سبحانه 

شر افراد شما مصون مي كرد در غير  خودش بندگان برگزيدة خود را از
اين صورت شما كه همچون جن مي خواستيد تمام اولياي كرام امت 

و نه محمدي را بخوريد. شما در دشنام دادن نه اولين را گذاشتيد 
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آخرين را. و با دستان خود آن نشانه هايي را محقق مي كنيد كه 
ديگر هم ظن خودتان تعريف مي كنيد. عجب كه اين افراد درباره هم

نيكو ندارند. مدت كمي گذشته است كه بر بي ديني موحدين در مدار 
الحق شايد حدود سيصد مهر زده شد، پس اگر تكفير اين قدر ارزان 
است در آن صورت چگونه كسي از تكفير اينان بترسد. اما افسوس اين 
است كه آقاي نذير حسين و شيخ بتالوي جعل سازي را در عمل اين 

ه كار گرفته اند و با افتراهاي گوناگون عاقبت خويش را خراب تكفير ب
كرده اند. در اين رسالة مختصر نمي توانيم مفصلاً آن خيانتهايي را ذكر 
كنيم كه شيخ بتالوي طبق خواسته شيخ دهلوي در كفرنامه خود انجام 
داده، نامة اعمال خود را درست كرده است. فقط به عنوان نمونه، نامة 

  د همراه اشعارش در ذيل درج مي گردد. و آن اين است:يك آخون
بحضور فيض گنجور حضرت مجدد وقت، مسيح الزمان مهدي دوران 

  حضرت ميرزا غلام احمد دام بركاته
پس از سلام سنت اسلام، گزارش حال اين است كه بعد از تشريف 
بردن شما از پتياله، ساكنان شهر مرا خيلي اذيت كردند تا اين حد كه 

را از اداي نماز در مساجد منع كردند، من با هدف رفع تهمت، به م
صورت كتبي به چندين دوست خود گفتم كه عقيده ام مطابق اهل 

ملائكه و معجزات  سنت و جماعت است و انكار ختم نبوت و وجود
القدر وغيره را موجب كفر و الحاد مي دانم. همين  ةپيامبران و ليل

سين فعال اشاعة السنه در كفرنامة خويش نوشته ام را مولوي محمد ح
كه براي شما درست كرده بود، نوشت. وقتي من از آن مطلع شدم به 
مولوي محمد حسين نامه نوشتم كه عبارتي كه از طرفم در فتواي 
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تكفير نوشته ايد را بايد محو كنيد چون خودم مكفر حضرت ميرزا را  
نداد و بعداً به من  كافر و ملحد مي دانم. جناب مولوي هيچ پاسخي

خبر رسيد كه او نامم را در زمرة مكفرين نوشته چاپ كرده است. پس 
حقيقت فتواي من اين است. اين نالايق با شما بيعت كرده است. به 
خدا اين عاجز را خارج از جماعت خود فكر نكنيد. من از اين گناه 

وزش مي ناكرده به درگاه خداوند متعال توبه مي كنم و از آن جناب پ
طلبم و چند شعر در جوشش مهر و عقيده درباره شما سروده ام آن را 
هم در ذيل مي نويسم و اميدوارم كه تمام اين نوشته ام با اين اشعار را 

  درج كرده، چاپ كنيد.
  اشعار در ذيل نوشته مي شوند.

  
  
  
  
  
  
  

   1892مه  24نويسنده خاكسار مولوي حافظ عظيم بخش پتيالوي. 
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اگر جايي در رسالة آن جناب باشد، اين اعلاميه از طرف استاد محترم و مهربانم 
  را نيز چاپ كنيد ممنون مي شوم. 

  
  اعلامیه

فتوايي كه محمد حسين بتالوي مدير مجله اشاعة السنه درباره امام 
و مخدوم ما و مسيح ما و مسيح دنيا جناب ميرزا غلام احمد قادياني در 

السنه چاپ كرده است. در فهرست اسامي علماي رسالة خويش اشاعة 
پتياله برخي از دوستانم اسمم را مولوي عبداالله پتيالوي پنداشته اند و 
برخي براي جويا شدن حقيقت نامه هم نوشته اند. مدير اشاعة السنه، 
خوانندگان را بيشتر در شبه افكنده است كه اين حاشيه را هم بر آن نام 

اين مولوي نيز قبلاً معتقد به جناب ميرزا  جناب’’افزوده است كه 
بنابراين من به همه دوستان اطلاع مي دهم كه مولوي عبداالله ‘‘ بود.

پتيالوي كس ديگري است و او هيچگاه معتقد به حضرت ميرزا نبوده و 
نيست. و مي ماند اين نيازمند، من همانطور معتقد و نيازمند آن فداي 

 قوم و كشتة اسلام هستم.

م کنندهاعلا  
 خاكسار محمد عبداالله خان، دوم مدرس عربي

1309/ ذيقعده 4پتياله.  دانشكدهمهندر   
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  درخواست ضروری

  به خدمت دوستان بلند همتي كه تا
  حدودي توان كمك در امور ديني دارند
  اي مردان بكوشيد و براي حق بجوشيد

اگرچه دوستان مخلصم از گذشته براي رضاي خدا آنقدر مشغول 
خدمتند كه توان تشكر آن را ندارم و دعا مي كنم كه خداوند كريم 
جزاي تمام اين خدمات را هر چه بيشتر در هر دو جهان بدهد. اما حالا 
اين امر به طور خاص براي جلب توجه شما پيش آمده است كه قبلاً 

ي بودند و تنها نگراني مخالفت خارجي بود، حالا مخالفان ما فقط خارج
افرادي كه ادعاي مسلماني مي كنند بلكه فقيه و آخوند خوانده مي 
شوند، مخالف شديد گشته اند تا حدي كه آنها عامة مردم را از خريد 
كتابهاي ما بلكه از خواندن كتابهاي ما منع مي كنند، بنابراين 

ر بسيار مهيب به نظر مي رسد. مشكلاتي پيش آمده است كه به ظاه
اما اگر اعضاي جماعت ما سست نشوند، همه اين مشكلات با سرعت 
زيادي از بين خواهند رفت. و اكنون بر ما واجب شده است كه جهت 
اصلاح اشتباهات دروني و بيروني با دل و جان تلاش كنيم و زندگي 

دهيم كه خويش را در اين راه فدا كنيم و آن ثبات قدمي را ارائه 
خداوند متعال كه آگاه از رازهاي پوشيده و مطلع بر اسرار سينه هاست، 
راضي گردد. لذا من قصد دارم كه حالا قلم را به دست گيرم و آن را بر 
زمين نمي گذارم تا آن وقت كه خداوند متعال حجت را بر مخالفان 

ت دروني و بيروني تمام كرده، و توسط سلاحِِِ حقيقت عيسوي، حقيق
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دجالي را از بين ببرد. اما هيچ قصد و هدفي به جز توفيق و فضل و 
كمك و رحمت الهي انجام پذير نيست. و اين عاجز با نگاهي به 
بشارتهاي خداوند متعال كه همچون باران مي بارد، اميدوارم كه او اين 
بنده اش را ضايع نكرده و دين خود را در اين وضعيت پراكندگي كه 

رها نكند اما با رعايت ظاهري كه روش مسنون است، اكنون است، 
. پس برادران! همانطور كه 17مجبوريم بگوييم كه 

گفته ام تصميمي جدي دارم كه سلسلة تاليفات را بدون وقفه ادامه 
دهم بعد از چاپ اين رساله كه عنوانش نشانة آسماني است، مي 
خواهم رسالة دافع الوساوس را چاپ كرده، توزيع كنم و بعد از آن 

روپا و بلافاصله رساله حيات النبي و ممات المسيح كه به كشورهاي ا
آمريكا هم فرستاده خواهد شد، چاپ شود و سپس بدون فوت وقت 
پنجمين بخش براهين احمديه كه نام دوم آن ضرورت قرآن نامگذاري 
شده، به صورت يك كتاب جدا شروع به چاپ گردد اما من تدارك 
بهتر جهت برقراري اين سلسله را اينطور مي بينم كه دوستاني كه 

ريد هر رساله اي كه از طرفم چاپ شود، مرا با توان مالي دارند، با خ
دل و جان ياري رسانند شرح آن بدين گونه است كه طبق توان مالي 
خود، يك يا چند نسخة كتاب را بخرند و رسالاتي كه قيمتش سه آنه 
يا چهار آنه يا حدود آن باشد، را افراد توانمند، طبق توان مالي خويش، 

و همان قيمت ممكن است براي چاپ تعدادي از رساله ها را بخرد 
رساله اي ديگر به كار آيد. اگر در جماعت افرادي باشند كه بر ملك و 

                                                  
 61:15الصف؛   ۱۷
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املاك و طلاها و غيره آنان زكات فرض مي شود بايد بدانند كه 
اكنون هيچ مستمند و يتيم و بيكسي همچون اسلام وجود ندارد و 

واضح  تهديدي كه در صورت عدم اداي زكات اعمال مي شود، هم
است. و بزودي منكر زكات، كافر خواهد گشت، پس واجب است كه در 
راه ياري اسلام زكات داده شود و براي اداي زكات، كتابها خريداري 
شده و مجاني توزيع شوند. و تاليفاتم بجز اين رسايل، رسايل ديگري 
نيز هستند كه بي نهايت سودمندند مثلاً  رساله احكام القرآن و اربعين 

ي علامات المقربين و سراج منير و تفسير كتاب عزيز. اما چون كار ف
كتاب براهين احمديه بسيار ضروري است لذا با شرط فرصت سعي مي 
كنم كه اين رسائل هم ظرف اين زمان چاپ گرديده توزيع شوند. و هر 

ى كُ امري در آينده به دست خداوند متعال است. 
َ
ِ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَ هُوَ عَل

ّ
ل

دِيرٌ 
َ
  شَيْءٍ ق

  خاكسار
189مه  28غلام احمد از قاديان بخش گورداسپور 
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 گهی مهم                   آ

اين عاجز قصد دارم كه در جهت اشاعة دين اسلام چنين انتظام خوبي 
ترتيب دهم كه در سراسر هند از طرف ما واعظين و مناظران تعيين 

بندگان خدا دعوت حق كنند تا حجت اسلام روي زمين شوند و به 
تمام شود اما در اين وضعيت ضعف و كمي جماعت، عملي كردن اين 
اراده به طور كامل ممكن نيست. فعلاً تصميم گرفتيم كه اگر حضرت 
مولوي محمد احسن امروهي كه فاضل جليل و امين و متقي و در 

ول كند و تاآنجا كه امكان محبت اسلام از جان و دل فدا شده است، قب
انجام اين كار باشد، اين مسؤليت را به عهدة او بزارم. جناب مولوي در 
تعليم به بچه ها و درس  قرآن و حديث و پند و نصيحت و مباحثه و 
مناظره يد طولي دارد. خيلي خوشحال كننده است اگر او مشغول اين 

وجوه معيشت چاره اي  كار شود. اما چون انسان را در حال عيالداري، از
نيست بنابراين اين نگراني را پيش رو داريم كه براي گزران جناب 
مولوي تدارك خوبي ديده شود يعني هر ذي مقدرت از جماعت ما 
براي هميشه يا تاوقتي كه خداوندمتعال بخواهد وفق توان مالي خود 
ه خيريه اي را تعيين كند و سپس هر چقدر تعيين كرد، آنرا بلا فاصل

خدمت جناب مولوي بفرستد. دنيا مسافرخانة چند روز است. براي 
آخرت با اعمال نيك آماده شويد. خجسته باد كسي كه براي ذخيرة 
آخرت شبانه روز مشغول است. بعد از خواندن اين آگهي كسي كه 

  براي پرداخت خيريه آماده شود، او از آن به اين عاجز مطلع سازد. 
  لهدیوالسلام علی من اتبع ا

  غلام احمد از قاديان آگهي كننده
  1892/ مه 26
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  خلاصة پاسخ نامه هایی که برای کمک رسانی چاپ

  .کتاب نشانه آسمانی به دوستان صمیمی نوشته شدند 

خلاصه نامه برادرم جناب سيد تفضل حسين شهردار علي گره بخش 
  فرخ آباد سلمه االله تعالي

حضرت عالي موجب عزت شد. من خيلي  رسيدن دو نامه گوهر بار
خجالت مي كشم كه مدتي است كه هيچ نامه اي در خدمت آنجناب 
نفرستادم اما هرزمان در ياد بندگان والا بودم. نام نامي آن حضرت ورد 
من است. و اغلب كتاب هاي آنجناب را مطالعه مي كنم و آنها را باعث 

نه آسماني يا هرچه قدر بهبودي دارين تلقي مي كنم. پنجاه نسخه نشا
كه آنجناب بخواهند برايم بفرستيد من مي خرم و ميان دوستان 
خويش تقسيم خواهم كرد. دلم از اشاعة كتابهاي حضرت اميرالمومنين 
شاد مي گردد. تمام خانواده من خوب و خوشحال اند و آنجناب را ياد 

  مي كنند.
  خاكسار

  1892 مه 31تفضل حسين از علي گره بخش فرخ آباد 
جناب مولوي اعانه مالي مي كند و رقم هنگفتي از حقوق خويش 

  پرداخت نموده است.
  خلاصه نامه برادرم نواب محمد علي خان رئيس 

  كوتله مالير سلمه االله تعالي
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نامه آنجناب رسيد. بنده فعلا دو صد نسخه نشانه آسماني را خواهم 
پيش هم پنج خريد. اين راقم جناب نواب محمد علي خان چند وقت 

صد نسخه كتابهاي اين عاجز را خريد كرده، براي رضايت خدا تقسيم 
  كرده است.

  خلاصه نامه برادرم حكيم فضل دين بهيروي
  سلمه االله تعالي 

هفت صد نسخه نشانه آسماني با هزينه من چاپ و فروخته شود و 
قيمت آن را آنجناب هرجا كه صلاح بدانند خرج كنند. بيست روپيه 

دو روپيه كه از اعانة باقي مانده آقاي محمد عرب است، را  همراه
خدمت شما ارسال مي كنم و سپس بزودي صد روپيه يا ده يا بيست 
روپيه اضافه بر آن را خودم در حضورتان مي آورم والا توسط پست مي 

  فرستم.
جناب حكيم قبلاً هم حدوداً هفت صد روپيه »صد روپيه رسيده است«

  ي فرستاده است.به طور اعانة مال
  خلاصه نامة برادرم حضرت مولوي حكيم نور دين

  ںرياست جموسلمه االله تعالي طبيب  

اين بنده خاكسار نحمده و نصلي علي رسوله الكريم معالتسليم اما بعد 
و نابكار با فروتني و نهايت شرمساري در خدمت مسيح زمان عرض 

د است، تمام و مي كند كه هر آنچه مال اين خادم با اخلاص و مري
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زن و فرزند و روپيه و آبرو و جان. اين » مثلاً«كمال مال شماست.
سعادت من است كه تمام هزينه ها را متحمل شوم اما هرچقدر 
آنجناب صلاح بدانند. برادرم فصيح نيز در اين زمان با من است و مي 
گويد كه اگر در چاپ خانه اش آنجناب كتاب را چاپ كنند، اينطور 

  ارم از قيمت اين كتاب در سود خواهد بود.بخش چه
مولوي حكيم نور دين در اخلاص و محبت خود و صفت ايثار و به 

شأن عجيبي دارد. خاطر خدا شجاعت و سخاوت و همدردي اسلام 
راه خداوند متعال  در حال خرج كردن قدري مال را در ثروتمندان را

براي خويش گرسنگي و تشنگي را گزيدن و مال عزيز  زياد ديدم ولي
خود را در راه خدا اختصاص دادن و براي خود از مال دنيا چيزي 
نگذاشتن صفتي است كه به طور كامل فقط در جناب مولوي ديدم يا 
در آنان كه تحت تاثير همنشيني او هستند. جناب مولوي حدوداً سه 

داده است. و كمكي كه از اموالش  هزار روپيه به خاطر خدا اين عاجز را
به من رسيده نظير آن تاكنون ندارم. اگرچه اين روش ضد قوانين دنيا 
و معاشرت است اما كسي كه به هستي خداوند متعال ايمان مي آورد و 
دين اسلام را دين راستين و از طرف خدا مي داند و امام زمان خود را 

اوند متعال و رسول االله نيز شناسايي مي كند و در مهر و محبت خد
صلي االله عليه و آله و سلم و قرآن كريم فنا مي شود و فقط براي 
اعلاي كلمه اسلام مال حلال و طيب خويش را فدا مي كند، رتبه و 

  مقامش نزد خدا است، آن ظاهر است. خداوند متعال مي فرمايد:
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  محبت مي ورزند با خدا فقط مرداني مهر و
  كه تمام دار و ندار خويش را برايش قربان مي كنند 

  روز و شب به همين فكر مي باشند
  كه آن دلدار كي راضي مي شود
  بارها مال و جان خويش را به او دادند
  اما باز هم در دل بيم دارند كه نابكاريم
  دل خویش را با آن ذات پاک وابسته می کنند

ال پاکی از این دنیا کوچ حهمین کسانی اند که در 
  می کنند

خداوند متعال مردم ھمین خوی و ھمت در این 
  امت زیاد پیدا کند۔ آمین ثم آمین

د      ےش د  ا    د ر    ا ے ز  
  ےد  ُا   رِ  دل   د  از  
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  طب روحانی

احمد جان مرحوم است.  اين كتاب از تاليفات حضرت حاجي منشي
جناب حاجي در اين آن علم مخفي سلب امراض را مفصلاً بيان كرده 
است كه مشايخ و پيرزادگان و سجاده نشينان به طور مخفي به 
جانشينان خاص خويش را ياد مي دادند و  اين يك كرامت عظيم 
الشان تلقي مي شد و به خاطر ياد گرفتن آن امروز هم برخي آخوندها 

رت هاي زيادي را پيشه مي كنند. بنابراين فقط به خاطر خدا به مساف
عام و خاص اطلاع داده مي شود كه اين كتاب را به دست آورده حتماً 
مطالعه كنيد چون اين هم از جمله آن علوم است كه به پيامبران داده 
مي شد بلكه معجزه هاي حضرت مسيح از همين علم سرچشمه گرفته 

  بودند.
يك روپيه است. با نامه نويسي در خدمت صاحبزاده قيمت كتاب 

افتخار احمد كه در لدهيانه، محله جديد زندگي مي كند مي توان اين 
  كتاب را با پرداخت پول به دست آورد.

  كتب موجوده حضرت اقدس مهدي و مسيح موعود عليه السلام
 12, آنه+ سرمه چشم آريه 8چهار روپيه , حصه چهارم براهين احمديه

ازاله + آنه 4, توضيح مرام+ آنه 4, فتح اسلام+ آنه 6, شحنه حق+ هآن
 1, الحق مباحثه دهلي+ آنه 12, الحق مباحثه لوديانه+ روپيه 3, اوهام
آئينه كمالات + آنه 3, نشان آسماني+ آنه 2, فيصله آسماني+ روپيه

 2, بركات الدعا+ روپيه 2, اسلام معه تبليغ عربي معه ترجمه فارسي
 1, الاسلام ةحج+ آنه 2, تحفه بغداد عربي+ آنه 6, شهادت القرآن+ آنه
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البشري  ةحمام+ آنه 7, جنگ مقدس+ آنه 1, سچائي كا اظهار+ آنه
+ آنه 12, نورالحق عربي حصه اول معه ترجمه اردو+ روپيه 1, عربي

+ آنه 3, اتمام الحجه+ آنه 6, نورالحق عربي حصه دوم معه ترجمه اردو
ست بچن و + آنه 8, سرالخلافه عربي+ روپيه 1, نكرامات الصادقي

+ آنه 4, نورالقرآن حصه اول+ آنه 8روپيه  1, آريه دهرم در يك جلد
  آنه 8, نورالقرآن حصه دوم

گورداسپور شھرستانالمشتهر سراج الحق از قاديان   
 
اين ها اسامي گرامي علما و فضلا و صوفياي هند و پنجاب هستند كه 

غلام احمد قادياني دام فيضه را به عنوان مسيح و حضرت اقدس ميرزا 
مهدي موعود و مجدد سده چهاردهم تسليم كرده اند و داخل بيعت 
شان گرديده اند. و حضرت عيسي عليه السلام را فوت شده دانسته، 
حضرت محمد رسول االله صلي االله عليه وسلم را از صدق دل خاتم 

  الانبياء يقين كرده اند:
قاديان، حضرت مولوي حكيم نور الدين بهيروي، سراج الحق از 

حضرت مولوي قاضي سيد امير حسين از بهيره، حضرت مولوي حكيم 
فضل الدين از بهيره، حضرت مولوي عبدالكريم سيالكوتي، حضرت 
مولوي ابو يوسف محمد مبارك علي از بهيره، حضرت مولوي برهان 

وي فضل حق، الدين از جهلم، حضرت مولوي محمد قاري، حضرت مول
حضرت مولوي خان ملك كهيوال ناحيه جهلم، حضرت مولوي 
عبدالرحمن، حضرت مولوي حبيب شاه از خوشاب، حضرت مولوي 
فضل الدين از كهاريان ناحيه گجرات، حضرت مولوي محمد افضل از 
علاقه كمله گجرات، حضرت مولوي محمد اكرم، حضرت مولوي 
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مولوي خان ملك محمد قاري، حضرت مولوي فضل حق، حضرت 
كهيوال ناحيه جهلم، مولوي محمد شريف، حضرت مولوي قاضي ضياء 
الدين از قاضي كوت، حضرت مولوي حافظ احمد الدين از علاقه چك 
باسريا، حضرت مولوي صاحب دين از طحال، حضرت مولوي شير 
محمد از هجن، حضرت مولوي قطب الدين از بدو ملهي، حضرت 

، حضرت مولوي محمد حسين از كپورتهله، مولوي غلام حسن از پشاور
حضرت مولوي نور محمد از مانگت، حضرت مولوي غلام حسين از 
لاهور، حضرت مولوي ميرزا خدا بخش اتاليق، نواب محمد علي خان از 
ماليركوتله، حضرت مولوي محمد يوسف سنور، حضرت مولوي حافظ 

حضرت عظيم بخش از پتياله، حضرت مولوي محمد صادق از جمون، 
مولوي خليف نورالدين از جمون، حضرت مولوي محمد زمان دهني 
گهيپ، حضرت مولوي نور احمد لودي ننگل، حضرت مولوي سيد 
محمد احسن امروهي، حضرت مولوي انوار حسين خان رئيس شاه آباد، 
حضرت مولوي سيد تفضل حسين، حضرت مولوي سيد محمد 

حيدر آباد نظام،  عسكري خان، حضرت مولوي سيد مردان علي، از
حضرت مولوي سيد ظهور علي، حضرت مولوي سيد محمد السعيد 
طرابلسي شامي، حضرت مولوي عبدالحكيم. اينجا گنجايش نوشتن 
 اسامي باقي مانده نيست، اميدوارم كه در جايي ديگر بنويسيم.

 سراج الحق نعماني فقط
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